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شماره پانزدهم                                                               شعله جاويد


        ارگان مركزي     
حزب كمونيست افغانستان   
 
   شماره پانزدهم                      دوره دوم                       ماه سنبله                 سال 1372 

شتردرخواب بيند پنبه دانه
سالهاي سال بود كه صحبت ازقدم رنجه " فرمودن " فعالانه شاه سابق به عرصه سياسي افغانستان بعمل مي آمد . اين آرزو كه كساني كه از صفوف ارتجاع بامعيت وهمراهي مرتدين و منحرفين با ماسك دروغين انقلابي گري ، بدل مي پروراندند با سفر سردار ولي به پاكستان كم وبيش جامه عمل بخود پوشيد . ولي اين سفر ونتايج آن نشان داد كه پنبه دانه در خواب ديده هنوز بسيار دور ازدسترس اين شتر پير قرار دارد و اين احتمال قويا موجود است كه آرزوي دست يابي به آنرا با خود بگورببرد . 
پس ازآنكه " جنبش طالبان " حالت ظاهري يك نيروي مدعي تامين سراسري افغانستان را از دست داد، ماهيت وسرشت منطقوي وتك مليتي آن برملاگرديد وبصورت يكي ازتنظيم هاي شامل درجنگ هاي ارتجاعي جاري درآمد، نوبت به شاه سابق رسيدتابخت خودرا بيازمايد. اما دراولين اقدام جدي سياسي اين آخرين چشم وچراغ سلسله سرداران دراني، معلوم گرديد كه باصطلاح بحران رهبري دركمپ متشتت ومتفرق ارتجاع، راه حلش رادروجود وي نيزنمي تواندسراغ نمايد. 
سفرسردارولي به پاكستان نشان داد كه نفوذ شاه سابق درافغانستان عمدتا تك مليتي است و درهمان حدود نيز برخلاف ادعا هاي هواداران سينه چاك " چپ " و راستش گسترده وعميق و توده اي نيز نيست . برعلاوه با بازيچه شدن صريح وروشن اين مهره ارتجاعي در دست حكومت پاكستان ، چانس وي براي جلب حمايت تمامي امپرياليست ها و دول ارتجاعي خارجي ودستيابي به تاج و تخت ازدست رفته از طريق يك سازش وتوافق عمومي آنها درمورد افغانستان نيز ازميان رفت . 

شايد هنوز هم شاه شتر پير خواب هاي پبنه دانه اي ببيند ؛ اما حالا ديگر روشن است كه حيثيتش حداكثر بالاتر از حيثيت يك رهبر تنظيمي ، آنهم رهبر تنظيمي فاقد سپاه و لشكر نمي باشد زيرا كه "جنبش طالبان " نيز فقط بخشا وآنهم بصورت غير رسمي و غير موثراز وي حمايت نموده است .

دوالترناتيوارتجاعي مطرح شده در مقابل حاكميت ارتجاعي " مجاهدين " يعني " جنبش طالبان " و " شاه سابق " كه تاحدودي مرتبط با هم نيز هستند ، به سرعت بي آبرو وبي حيثيت شده اند ، بدون اينكه روند بي آبروشدن روزافزون باندهاي " مجاهدين " متوقف شده باشند .
اكنون نه تنها ضرورت پاسخگوئي به جواب مبرم مبتني برمنافع علياي توده هاي مليت هاي مختلف كشورودريك كلام ضرورت انقلاب دموكراتيك نوين، بلكه همچنان روشن شدن تقريبا كامل بحران لاينحل كمپ ارتجاع كه شيرازه كشوررا به طرف فروپاشي كامل به پيش مي برد، ما كمونيستها وسايرانقلابيون راملزم ميسازد كه با تمام قوا براي برافراشتن درفش مستقل نبرد انقلابي ضد ارتجاعي و ضد امپرياليستي، لحظه هارادريابيم وبا تمام وقوت وقدرت درين راه كوشا باشيم . 
اعلام يك موضع

اكنون كه جريده " ناي " درشماره سيزدهم خود " طرح پيشنهادي اي براي تدوين پلاتفرم و تشكيل جبهه انقلابي مردم " را به دست نشر سپرده است، حزب كمونيست افغانستان ملزم است كه در مورد اين طرح پيشنهادي وكلا، " جبهه انقلابي مردم " كه ازمدتي به اين طرف درجريده" ناي " ويا بيرون ازآن مد نظر قرار گرفته است، آشكارا موضع گيري نمايد .
حزب كمونيست افغانستان درمرامنامه اش مبحثي دارد تحت عنوان سه سلاح انقلاب كه در مورد حزب كمونيست، ارتش انقلابي وجبهه متحد ملي اساس مواضع حزب رافرموله نموده است . براي اينكه موضع حزب درقبال " جبهه انقلابي مردم " وطرح " ناي " بروشني بيان گردد لازم است كه قسمت ازمتن مرامنامه حزب را كه راجع به جبهه متحد ملي مي باشد، دراينجا نقل نمائيم:
(( 3 – درانقلاب دموكراتيك نوين علاوه برحزب كمونيست ، موجوديت يك جبهه متحد ملي وسيع كه تمامي اقشار وطبقات مختلف خلقهاي مليت هاي مختلف كشوررادرمبارزات ضد سوسيال امپرياليستي – امپرياليستي وارتجاعي دربرگرفته و آنها رامتحدگرداند نيز ضروري مي باشد . اين جبهه فقط درصورتي مي تواند صلح كارآمدي براي انقلاب دموكراتيك نوين افغانستان محسوب گردد كه تحت رهبري طبقه كارگر به پيشآهنگي حزب كمونيست افغانستان قرارداشته باشد . 
پايه هستي جبهه متحد ملي رااتحاد كارگران ودهقانان تشكيل مي دهد. ازاين روحزب كمونيست نه تنها بخاطر تدارك، برپائي وپيشبردجنگ خلق، بلكه بخاطر ايجاد ستون فقرات جبهه متحد ملي نيز بايدميان دهقانان رفته، عميقا درتوده هاي دهقاني نفوذ كرده وباآنها متحد شود. تنها پس ازآنكه مبارزات مسلحانه حزب كمونيست وتوده هاي دهقاني تحت رهبري آن رشد نمايد وقدرت سياسي سرخ دربعضي مناطق برقرار گردد، زمينه واقعي و استوار براي پيوستن نيروهاي خرده بورژوائي و بوژوازي ملي به جبهه متحد تحت رهبري حزب كمونيست بوجود مي آيد . 
ساختمان جبهه متحد ملي به تبعيت از رشد و توسعه مبارزات ضد سوسيال امپرياليستي – امپرياليستي وارتجاعي يك دوره طولاني را دربرگرفته و ازمراحل مختلفي عبور خواهد كرد. هرقدر جنگ خلق سيررو به رشد داشته باشد وهرقدر قدرت سياسي سرخ استحكام و گسترش بيشتر حاصل نمايد، امكانات بيشتري براي تقويت جبهه متحد ملي فراهم مي گردد . ازينرو و تركيب مجموعه نيروها وساختمان تشكيلاتي جبهه متحد ملي هميشه يكسان نبوده تناسب واشكال متفاوتي بخود خواهد گرفت . 
جبهه متحد ملي جبهه مشترك تمامي طبقات واقشار توده هاي وسيع خلق ها در مبارزه عليه سيستم نيمه مستعمراتي – نيمه فئودالي حاكم بركشور است ، ازينرومشمولين آن دراتحاد با حزب كمونيست اساس توده هاي وسيع خلقها هستند كه در عين حال احزاب وسازمان هاي مربوط به طبقات واقشار خلقها را نيز شامل مي شود. پايه اصلي جبهه متحد ملي كه اتحاد كارگران ودهقانان است از طريق اتحاد مستقيم حزب كمونيست و كارگران با تود ه هاي وسيع دهقانان ويا تشكيلات اتحاديوي آنان بوجود مي آيد . اينگونه اتحاد مستقيم با توده ها و تشكيلات اتحاديوي وصنفي آنها مي تواند زنان ، آوارگان ، كوچي ها و همچنان بخش هاي مختلف روشنفكران وساير اقشار وسيع خرده بورژوازي را نيز در بر بگيرد . بدين سبب تركيب جبهه متحد ملي نه تنها مختصر به احزاب وسازمان هاي سياسي نيست بلكه شركت احزاب وسازمان هاي خرده بورژوائي و بورژوائي ملي درآن از اهميت درجه اول نيز برخوردار نمي باشد . 
عليرغم اين حقايق حزب كمونيست افغانستان مكلف است حتي قبل از برپائي جنگ خلق و برقراري قدرت سياسي سرخ از هر امكان اصولي و انقلابي براي همكاري هاي جبهوي و فعاليت هاي مبارزاتي ائتلافي با نيروهاي خرده بورژوائي و بورژوائي ملي درخدمت به فعاليت هاي تداركي برپايه جنگ خلق فعالانه استفاده نموده و در پيشاپيش مبارزات مشترك ضد سوسيال امپرياليستي – امپرياليستي وارتجاعي قرار داشته باشد اين همكاري جبهوي و فعاليت هاي مبارزاتي مشترك ائتلافي بايد بردو پايه اصلي استوار باشد : 
1 – مبارزه عليه سوسيال امپرياليزم – امپرياليزم ، نيمه فئوداليزم ، بورژوازي كمپرادور، شوونيزم ملي و شوونيزم جنسي . 

2 – قبول موجوديت تمامي نيروهاي شامل دراتحاد وبرسميت شناختن استقلال ايدئولوژيك – تشكيلاتي آنها – منجمله حزب كمونيست افغانستان – در سراسر دوره فعاليت مشترك . ))

( صفحات 89 ، 90 و 91 – مرامنامه حزب ك . ا  )

آنچه بنام" جبهه انقلاب مردم " مطرح گرديده است ، ازديد حزب كمونيست افغانستان ، در مرحله فعلي مبارزاتي اش، يعني مرحله تدارك براي برپائي و پيشبرد جنگ خلق ، همين اتحاد جبهوي مقدماتي و ابتدائي اي است كه در قسمت آخر مبحث نقل شده از مرامنامه حزب آمده است . اين اتحاد مي تواند وبايد بيشتر و بيشتر استحكام و گسترش يابد و در شرايط برپا بودن جنگ خلق به جبهه متحد ملي مبتني بر وحدت واقعي كارگران ودهقانان تكامل نمايد . 
ازاين ديد است كه حزب كمونيست افغانستان با تائيد طرح پيشنهادي " ناي " روي خواسته هاي وشعارهاي هشتگانه آن به مثابه خواسته ها وشعارهاي مصوري چنين اتحادي تاكيد بعمل مي آورد. درواقع فقط با تاكيد روي محوري بودن اين خواست ها و شعارهااست كه مي توان درمرحله فعلي مبارزاتي آنگونه اتحاد جبهوي مقدماتي اي بوجود آورد كه بتوانددرآينده قابل تكامل به جبهه متحد ملي حقيقي باشد . 
دررابطه با طرح اتحاد ملي – دموكراتيك در مرحله فعلي وبطور مشخص طرح " جبهه " انقلابي مردم " نظريات انحرافي از جانب  بعضي افراد و گروه ها مطرح مي گردد كه در اصل ريشه در خط جبهوي  " جبهه متحد ملي "  و " جبهه  مبارزين مجاهد" دارد . نظرياتي از قبيل اينكه موجوديت كمونيست ها درمتن چنين اتحادي نبابد مشخص و روشن باشد ، همبستگي با جنبش انقلابي جهاني نبايد مطرح شود ويا اينكه مبحث جنگ خلق و طرح آن در چنين اتحادي نبايد گنجانيده شود .
آنچه تحت عنوان  " فعاليت دموكراتيك كمونيست ها " درشماره سيزدهم شعله جاويد مطرح گرديده است ، بطور مشخص در رابطه با طرح " جبهه  انقلابي مردم " قابل تطبيق است و حزب كمونيست  بطورقطع آنرا در نظر مي گيرد . به نظر ما " جبهه انقلابي مردمن " بايد از لحاظ تاريخي برجريان شعله جاويد ( جريان دموكراتيك نوين ) متكي شده  وبا مضمون و شكل نوين  ومتكاملتر ، ادامه آن باشد و نه ادامه خطوط جبهوي انحلال طلبانه وتسليم طلبانه . 
جريان شعله جاويد به عنوان يك جريان دموكراتيك ، آشكارا يك جريان  دموكراتيك نوين بود وتمامي هشت خواست  و شعار مطرح شده در " طرح پيشنهادي براي تدوين پلاتفرم و تكشيل جبهه انقلابي مردم " مندرج درشماره سيزدهم " ناي "  را با خود حمل مي نمود . ما بايد اين تجربه را ارج گذاشته وازلحاظ تاريخي برآن متكي شويم و نه انيكه آنرا كلا مردود اعلام نمائيم ويا حتي كمرنگ سازيم . مضافا وظيفه داريم اين تجربه تاريخي را با مضمون وشكل نوين وبه صورت متكامل تراحياء نمائيم . مثلا بصورت عمده برفعاليت هاي انقلابي مخفي متكي باشيم ، كار توده اي – بصورت عمده كاردر ميان دهقانان – را جدا در نظر داشته باشيم .
حزب كمونيست افغانستان براساس اين چنين ديدي با طرح پيشنهادي ارائه شده در شماره سيزدهم  " ناي "  موافقت داشته ودارد وحاضر است درچوكات آن با هر نيرو وشخصيت انقلابي كشور وارد پروسه تماس ، مذاكره  وهمكاري هاي عملي گردد و مشتركا براي تدوين پلاتفرم و تشكيل جبهه انقلابي مردم كار نمايد . 
ازتسليم طلبي تا تسليم طلبي

باالاخره سه سال واندي پس از وقوع فاجعه " انقلاب اسلامي "  از قول " ساما " در اعلاميه مورخ 18 جوزاي 1374 مي خوانيم : 

" اكنون كه نيروهاي تاريخ زده ارتجاعي دروجود حاكميت متشتت تئوكراسي با انجام اين همه  اعمال فجيع و ضد منافع والاي كشور و عناد ورزي با مظاهر پيشرفت ،  ترقي ، آباداني و شگوفائي آن، نفرت و نفرين مردم  ما را كمائي كرده اند و با رسوائي تمام انجام اين اعمال را پذيرفته ودرسطح جهاني نيز اعتبار وآبروئي ندارند ، بزرگترين افتخار براي هرنيروآن است كه براي نجات مردم  و ميهن ازين منجلاب تباه كننده و خونين با موضع گيري قاطع عليه اين  نيروها ونشان دادن راه هاي اساسي و منطقي نجات ، با كوشش وتلاش مردم را ياري رسانند. "
( صفحه 8 ،  اعلاميه مذكور ) 

موضع گيري " ساما "  عليه حاكميت تئوكراتيك امر " خوبي " است  وبايد آنرا " خير مقدم " گفت ولو اينكه پس از يك تاخير و تعلل سه ساله صورت گرفته باشد ،چون حد اقل مي توان به كنه اين موضع گيري بطور مستند واقف گشت . 

موضع گيري " ساما "  عليه حاكميت  تئوكراتيك مسلط بر كشور فقط موقعي مي تواند بعنوان يك موضع گيري جدي و قاطع در نظر گرفته شود كه : اولا – تكليف جمهوري اسلامي مطروحه دراعلام مواضع " ساما "  و نيز مطروحه در اعلاميه " جبهه متحد ملي "  بصورت روشن  و صريح يكطرفه شود ؛ ثانيا – تجربه سكوت سه ساله  " ساما " در قبال حاكميت تئوكراتيك رنگارنگ شدن وعواقب زيان بار و خونين آن به روشني جمع بندي گردد ؛ ثالثا – الترناتيف ارائه شده توسط " ساما "  يك الترناتيف ضد ارتجاعي و ضد امپرياليستي حقيقي باشد .
اعلام مواضع " ساما "  و همچنان اعلاميه جبهه متحد ملي  هنوز اسناد رسمي معتبراند و رسما مورد ترديد قرارنگرفته اند . موضع گيري قاطع عليه رژيم اسلامي  ايجاب مي نمايد كه " ساما" رسما و در تمامي سطوح ، يعني هم در سطح سازماني و هم در سطح جبهوي ، خواست جمهوري اسلامي  را مردود اعلام نمايد . اما چنانچه ديده مي شود هنوز براي اين چنين موضع گيري اي آمادگي وجود ندارد .  اعلاميه 18 جوزا فقط از حاكميت متشتت تئوكراسي ياد مي نمايد، اما هنوز حاضر نيست به روشني بيان نمايد كه اين حاكميت تئوكراتيك نه يك حاكميت تئوكراتيك عام بلكه يك حاكميت تئوكراتيك خاص يعني حاكميت اسلامي است . موضع گيري اعلاميه عليه تنظيم  هاي اسلامي نيز داراي اين چنين وجهه اي است برعلاوه آنچه دراصل موردنكوهش اعلاميه قرار دارد بنياد گرائي است و نه كل تئوكراسي اسلامي  كه شامل  بنياد گراها و غير بنياد گراها مي شود . 
درواقع بنا برعدم موضع گيري قاطع وجدي عليه حاكميت تئوكراتيك اسلامي است كه اعلاميه 18 جوزا حاضر نيست " ساما "  رابه عنوان يك تشكل سكولاريست معرفي نموده و خواست جدائي دين از دولت را بميان بكشد . 
ازجانب ديگر " ساما " طي  سه سال گذشته  درحقيقت در قبال تئوكراسي اسلامي  حاكم ، سكوت اختيار نموده بود و حتي بدترازآن نيروهايش را به سياهي لشكر مرتجعين مبدل ساخته بود و يا بهتر گفته شود به چنين ساهي لشكري بودن ادامه داده بود . " ساما " با ريسمان بازي درسركس هاي " شوراي نظار " و " جنبش ملي اسلامي" آنچنان سرگرم شد كه 31 تن ازرهبران، اعضاء و هوادارانش را در سانحه سقوط طياره در ثور 1372 بنا به اصطلاح مروج كوهدامني ها به          " كشاندن "  داد . پس ازين قتل عام  نيز حاضر نشد بنام خود عليه حاكميت اسلامي چيزي بگويد . " شعله جاويد " درهمان موقعش اعلاميه 18 جوزاي 1372 جبهه متحد ملي را به نقد گرفت ولازم نيست  درينجا مجددا روي آن مكث نمائيم . ما همان موقع گفتيم كه اين اعلاميه درحقيقت مرثيه اي براي كشته شدگان سانحه هوائي ثور 1372 است . حالا اين موضوع در اعلاميه 18 جوزا ي امسال روشن وآفتابي گرديده است : 
" گوردسته جمعي "  آق كيرك " كه همه گل هاي سرخ دامنه هاي شمال كشور بر فروغ  سرخي آن سر تعظيم فرو كرده اند ، بعد از تسليم دادن قدرت دولتي  به داره هاي " تنظيمي " موج ديگر است كه از خون رهبران جوان " سخي "  و " نيزك " و جمع 29 نفري ازياران شان رنگ گرفته است  . ياد همه شان گرامي باد ! ( صفحه 2 ، اعلاميه مذكور ) 

درين رابطه مي توان پرسيد كه  درين صورت صمد " سنگين " وياران معدوم شده اش چه چيزي كم دارند كه نتوانند درليست شهداي " ساما " جا ومكان مناسبي داشته باشند ؟
" ساما" در 18 جوزا ي پارسال بمناسبت چهاردهمين  سال روز شهادت مجيد يادنامه وي را منتشر نمود . اين ياد نامه همان  ياد نامه مصادره شده  توسط رژيم پوشالي كابل درسال 1360 از مقردفترسياسي " ساما" است . در مقدمه اين ياد نامه مطالبي  راجع به اوضاع جاري كشور گفته شده است كه بيشتر ازآنكه بيانگر يك موضع گيري سياسي جدي وروشن باشد، يك قطعه ادبي شعر گونه است و هيچ طرحي مشخصي را دربرندارد .

اعلاميه 18 جوزاي امسلا پس از آن انتشار يافته است كه درجريان كشمكش ميان " طالبان " وتورن اسماعيل هرات، يگانه منطقه باقي مانده  براي " عطر درخندق انداختن " نيز از دسترس     " ساما " خارج ساخته شده است . البته اين " سانحه " بصورت" مسالمت آميز "  پيش آمده و خوب است كه  حد اقل توام باقتل و كشتاري نبوده است. 
درجملات ذيل از صفحه (7) اعلاميه ، درحقيقت امر قبل از هرگروه ودسته اي خود " ساما" مي تواند مصداق واقعي اي براي مورد خطاب قرار گرفتن باشد : 
" عقل سليم  نيز حكم مي كند كه بجاي مرده كشي بايد با زندگان همراه شد! لذا همه آن عناصريكه تا حدودي تمايلات ملي مترقي رادرخود مي پرورانند وتحت تاثير شرايط گذشته نتوانستند با زندگان درآميزند ، فقط در صورتي مي توان به صداقت  اين تمايلات نيك شان باورداشت كه عملا در كنار جنبش ملي و مترقي ايستاده و متناسب با امكانات و موقعيت شان در سرعت بخشيدن به شكست وتجريد نيروهاي وابسته و ضد آزادي ، دموكراسي و عدالت اجتماعي از خود جسارت نشان دهند ، درغير آن ، حتي با نيات خود بدون  موجب در قافله  مرتجعين بدنام ، سياهي لشكر شدن اگر به دسته نشدن كاردآنها نيانجامد، دربهترين شكل عطر درخندق انداختن است ! " 
چه خوب بود اگر اين چنين موضع گيري توسط " ساما " سه سال قبل صورت مي گرفت تا "مرده كشي " اي توام با تلفات سنگين نصيب سامائي ها نمي شد . 
اما حتي با موقف گيري فعلي نيز " ساما " جسارت ايستاده شدن  در متن جنبش انقلابي و حتي دركنار آنرا ندارد وبدترازآن با اعلام كناره گيري ازآن و هم طرازدانستن آن با افراطيگير راست، به بدترين وجهي محكومش مي نمايد . 

" براي همه تئوريسين هاي كه درين محور ها ( منظورمحورهاي افراطي گري راست است ) چه از روي اعتقاد و چه از روي جبن حركت مي كنند ، بايد به گواهي فاكت ها خاطر نشان ساخت كه اگر چپ افراطي باسربه زمين خورده است ، راست افراطي درميان باتلاق مرداري هايش رد سطح جهاني دست وپا مي زند وسرنوشت دست وپازدن در باتلاق نيز مشخص است . " 
( صفحه 7، اعلاميه مذكور ) 

" چپ افراطي با سر بزمين خورده است " ! شكي نيست كه منظور از‌" چپ افراطي"  جنبش كمونيستي است، جنبشي كه  اعلاميه بنا به نظر خودش كاروان شهداي آنرا دركشورما، از محمودي گرفته تا سيدال و تا اكرم و " رستاخيز " وپس ازآن تا مجيد وقيوم وسايرسامائي ها حتي " سخي " و "  نيزك "  وتافيض و مينا، با درود ودعا و مرثيه بدرقه مي كند وبا اعلام و فاداري به راه آنها مي گويد : " راه شهيدان كه يگانه راه رستگاري ورهائي محرومان و مظلومان است بااستواري ادامه خواهد يافت . " 
بايد پرسيد كه راه اين " با سر به زمين خوردگان " از ديد اعلاميه  چگونه يگانه راه  رستگاري ورهائي محرومان و مظلومان است و چگونه توسط كانديداهاي " با سربه زمين  خوردن " درآينده، با استواري ادامه خواهد يافت ؟ (*) 
براساس موضعي گيري مخالف همسان و هم طراز عليه جنبش كمونيستي وراست افراطي است كه " ساما " با موقف گيري بينابيني طرح سياسي فعلي اش را براي افغانستان به ميان مي كشد ، طرحي كه  درآخرين تحليل درقبال " راست افراطي "  تسليم طلبانه نيز هست  .
درين طرح متود انحصار قدرت گروهي ، شيوه انحصار قدرت بوسيله "  تنظيم ها ولويه جرگه رد گرديده است . گرچه دلايلي كه براي اين ترديد آورده  مي شود ،  مي تواند جاي بحث بسيار داشته باشد ، اما درنوشته مختصر حاضر بحث مشخص روي آن مقدور نمي باشد . 

سه نكته اصلي طرح عبارت است از : 1 – چشمداشت به فعاليت هاي سازمان ملل متحد؛ 2 – انتخابات عمومي ، آزاد، مستقيم وسري؛ و 3- ايجاد وتبارز الترتاتيف ملي – دموكراتيك . 
1 – عليرغم  اينكه گفته مي شود" فعاليت هاي سازمان ملل براي حل قضيه افغانستان كه دراصل مطابق طرح امريكائي – اروپائي عيار شده است، بنابه تجارب متناسب منافع اين دول ... دور مي زند .  " ( ص 9 ، اعلاميه ) ؛ اما از برخورد غير جدي وعملكردهاي غير موثر اين سازمان با گيلايه ياد مي شود و صريحا فعاليت موثر ازآن تقاضا مي گردد : 
" ... ولي در قضيه  افغانستان بعداز فروپاشي شوروي ضمن بي ميلي ، با عاملين اين همه كشتارهاي وحشتناك و لگدمال شدن ابتدائي ترين قوانين حقوق بشر و منشور ملل متحد، تا حال برخورد جدي وعملي موثرانجام نداده است . حال آنكه اين سازمان ميتواند خيلي موثر تر ازآنچه تاحال عمل كرده است ، انجام دهد . " ( صفحه 9 ، اعلاميه ) 
جالب است ! يك سازمان مدعي انقلابي گري و ضديت باارتجاع وامپرياليزم (حد اقل درگذشته ) ازبارگاه امپرياليست ها گيلايه سر مي دهد كه چرادرموردافغانستان تاحال به اقدامات موثري دست نزده است وبرعلاوه وبدترازآن به اجراي چنين اقدامات امپرياليستي اي درآينده چشم مي دوزد واميدمي بندد! لابد به نظر" ساما " امپرياليست هاي" مهربان"امريكائي واروپائي بهترازباند هاي مرتجع وحشي حاكم بركشوراند، درحاليكه همين نوكران وحشي را همان اربابان " مهربان"  روي صحنه آورده اند وحمايت شان مي نمايند . گرچه اربابان مي توانند اختلافات معيني بااين نوكران 

  (*) - ما معتقد نيستيم كه مجموع كساني كه اعلاميه درليست شهدا داخل كرده است داراي خط واحد وبقول اعلاميه داراي راه واحد بوده اند . سوال بر مبناي ديد خود اعلاميه مطرح گرديده است . 
شان داشته باشند ، اماجهت عمده وتعيين كننده مناسبات ميان آنها وحدت ميان شان است . مبارزه عليه ارتجاع بدون مبارزه عليه امپرياليزم هيچ معني ومفهومي نمي تواند داشته باشد . آيادعوت از امپرياليست هابريامداخلات جدي تر ومؤثرتر درامور افغانستان، اعلاني براي كانديداي نوكري به بارگاه آنهامحسوب نمي گردد؟ تسليم طلبي ملي وخيانت ملي شاخ ودم ندارد. خط تسليم طلبانه ملي پروتوكول 17 جدي 1360 درطرح جديد" ساما" بوضوح مشاهده مي گردد، حد اكثر سوسيال امپرياليزم شوروي جايش رابه امپرياليست هاي امريكائي و اروپائي داده است و چنانچه بعدا خواهيم ديد رژيم پوشالي باند هاي خلق و پرچم نيز جايش را به يك  رژيم تئوكراتيك منتخب  . 
2 – در طرح " ساما " ازانتخابات عمومي، آزاد، مستقيم وسري باشيفتگي خاصي صحبت به عمل مي آيد : 

" انتخابات آزاد وواقعي يك اصل دموكراتيك بوده و ازلحاظ حقوقي نيز اصلي پذيرفته شده ورسميت يافته شده مي باشد. هرگاه انتخابات بتواند بصورت ( عمومي ، آزاد، مستقل و سري ) بدون فشار ودغل كاري ها انجام گيرد، درآنصورت منطقي ترين ومعقول ترين متود براي راه حل معضلات سياسي مي باشد . وقتي اتباع يك كشور بتوانند آزادانه و بصورت مستقيم وسري راي شان را درصندوق هابريزند ويا آزادانه خود را كانديد نمايند، درآنصورت ارگان هاي انتخاب شده، ارگانهاي انتخابي مردم مي باشند . د ربرابر چنين انتخاباتي آنها مي ايستندكه به رآي واراده مردم باورندارند . "( صفحه 9 و 10 ، اعلاميه ) 
" قدرت سياسي از لوله تفنگ بيرون مي آيد . " اين گفته مائوتسه دون ورد زبان هر شعله اي و يكي از شاخص هاي اصلي خط " قهر آميز " جريان شعله جاويد در ضديت با پارلمانتاريزم رويزيونيست هاي خلقي و پرچمي بود . حتي برنامه " ساما " – كه نمي توان آنرا يك برنامه مائوئيستي محسوب نمود – درصفحه 20 خودگفته است : " خط استراتيژيكي  كه سمت كلي حركت " ساما " را تعيين مي كنند ... جنگ توده اي طولاني است . "  دررابطه باهمين موضوع در صفحه 18 برنامه " ساما " مي خوانيم : " 
مردم بدون ارتش توده اي هيچ ندارد.‌"؛بعددرصفحه 19 آن گفته شده است : " مردم دلير ما با ظرفيت عالي جانبازي واحساس غرور انگيز ميهن پرستي اگر داراي چنين ارتشي بودند تاكنون مسلما گليم سياه  ارتجاع واستثعمار را برچيده بودند . " 
حالا " ساما " روي تمامي اصول فوق خط بطلان كشيده است . مطابق به طرح اعلاميه 18 جوزا: منطقي ترين ومعقول ترين راه آن است كه قدرت سياسي نه از لوله تفنگ بلكه از صندوق هاي انتخابات بيرون آيد . خط استراتيژيكي كه سمت كلي حركت " ساما " را تعيين مي كند اجراي انتخابات است . مردم با بدست آوردن صندوق هاي رآي مي توانند همه چيز داشته باشند و ... . 
اعلاميه خود معترف است كه مرتجعين حاكم مانع اجراي اصل انتخابات اند : 

" ولي درشرايط كنوني افغانستان تحت سايه تفنگ هاي قلدران واخطارهاي بنياد گرايان وتعقيب ديوانه وار سياست هاي انحصارطلبانه وانكارحقوق زنان بعنوان نيمي ازنفوس جامعه هرچيزبد مي تواند باشد غيرازانتخابات، چه رسدبه انتخابات عمومي،آزاد، مستقيم وسري ."
 ( درصفحه 10 ، اعلاميه ) 
اما عليرغم اين حقايق وواقعيت ها اعلاميه با تاكيد بيان مي نمايد : 
" بهرحال بايد براي انجام انتخابات واقعي تلاش و كوشش مداوم صورت گيرد . "

اعلاميه در تشريح چگونگي اين تلاش و كوشش مداوم توضيح مي دهد : 
" فشار از پائين ، تقويت نيروهاي اپوزيسيون كه معتقد به دموكراسي اند، جلب حمايت بين المللي و متقاعد ساختن سازمان ملل براي انجام نقش موثردراجراي اصل انتخابات " . 
انجام نقش موثر در اجراي انتخابات در افغانستان توسط سازمان ملل متحد مستلزم آنست كه اين آلت دست امپرياليست هاي امريكايي و اروپائي – حتي بنا به گفته خود اعلاميه – قواي نظامي اش را در افغانستان پياده نمايد . در رابطه با همين موضوع و باتوجه به اين كه فشاراز پائين ونيروهاي اپوزيسيون دموكرات نيز قرار نيست كه حالت وآرايش جنگي داشته باشند، حمايت بين المللي يا به بيان روشنتر حمايت دول خارجي  از انتخابات شكل مي گيرد . درنتيجه " دموكراسي" ايكه بدين صورت بايد بدست آيد تحفه اي است از سوي امپرياليست ها ومرتجعين عالم كه درسايه تفنگ هاي قواي امپرياليستي و ارتجاعي خارجي بنام قواي ملل متحد براي مردم افغانستان پيشكش مي گردد . تحفه " ذي قيمتي " است و مطابق با شعار " پرتوسرخي خون – مشعل تابان راه " !! 
تازه تمام اين خط تسليم طلبانه ملي ، براي برآورده شدن خواست حقيرانه اي در پيش گرفته شده است : آماده شدن شرايط براي فعاليت هاي آزادانه ترسياسي و تنفس در چوكات نظام ارتجاعي حاكم ويا حفظ حاكميت رژيم تئوكراتيك اسلامي . 
" فشار از پائين ،تقويت نيروهاي اپوزيسيون ... ، جلب حمايت بين المللي و متقاعد ساختن ملل متحد ... علي الاقل مي تواند درشرايط كنوني عرصه را بر" انحصار گرايي " و شدايد نيروهاي خودكامه در عرصه سياسي تنگ تر كند و به همان پيمانه زمينه را براي فعاليت هاي آزادانه ترسياسي و تنفس آماده سازد . " ( صفحه 10 ، اعلاميه ) 
ازين قرار، آنهمه تعريف وتمجيد از اصل انتخابات در خدمت اين موضوع قرارداده مي شود كه كوشش براي تبديل تئوكراسي اسلامي انحصارگرا و خود كامه بيك تئوكراسي اسلامي باصطلاح دموكرات ، توجيه تئوريك مناسب پيدا نموده وبريك اصل باصطلاح حقوقي پذيرفته شده و رسميت يافته متكي گردد . اين چنين خواستي درنفس خود آرزوي تبديل تئوكراسي اسلامي متشتت را به تئوكراسي اسلامي متحد در بردارد . " ساما " با ارائه چنين طرحي آرزوي جالبي را در سر مي پروراند : آماده شدن زمينه براي فعاليت هاي آزادانه ترسياسي و تنفس توسط تئوكراسي اسلامي متحد و منتخب !! 
اعلاميه " ساما "از دموكراسي بمثابه يك پديده  ماوراء طبقاتي صحبت مي نمايد . چنين بينشي از دموكراسي در حقيقت يك بينش بورژوائي و ضد پرولتري است . اين بينش نه تنها هيچگونه تفاوتي ميان دموكراسي نوين ودموكراسي پرولتري با دموكراسي غربي ( دموكراسي پارلماني ) قايل نيست ، بلكه منظورش از دموكراسي دقيقا همان دموكراسي پارلماني است . 
3 – " ايجاد وتبارز الترناتيف ملي دموكراتيك :  باعتقاد ما اتحاد وسيع نيرو هاي انقلابي ، ملي ، دموكرات ، وطن پرست ، آزاديخواه ، روشنفكري و صلحجو براي پركردن خلاء يك الترناتيف ملي و جلوگيري ازدموراليزه شدن آنها با دست بردن بفعاليت هاي همه جانبه وجدي تبليغاتي و عملي در سطح ملي و بين المللي يگانه راه موثر بسوي نجات دربرهه كنوني است . " 
( صفحه دهم اعلاميه ) 
" ساما " سالهاي سال است كه در خط جبهوي حركت مي نمايد . يكي از پايه هاي اصلي تئوريك اين حركت در خط جبهوي، طرح برنامه " ساما " در مورد فعاليت هاي همزمان براي تشكيل حزب ، جبهه متحد و ارتش توده اي است . اما حتي در برنامه " ساما " ، جبهه متحد ملي يا بقول  اعلاميه 18 جوزا " اتحاد وسيع نيروهاي انقلابي ، ملي ، دموكراتيك ... "  يگانه سلاح مبارزاتي  - بقول اعلاميه " يگانه راه مؤثر بسوي نجات  -  دانسته نشده است . 
برنامه " ساما " ازسه سلاح انقلاب ملي و دموكراتيك صحبت مي نمايد : "  ساما با انجام مؤفقانه وظايف فوق مي تواند به سه سلاح انقلاب ملي ودموكراتيك دست يابد . " ( ص 20 ، برنامه ساما) 

فصل دوم برنامه " ساما" تحت عنوان " وظايف "  كه مجموعا هشت صفحه را در بر مي گيرد، با اين جملات آغاز مي گردد : 
" سازمان آزاديبخش مردم افغانستان كه به پاسخ خواست مبرم طبقه كارگرپي ريزي شده است بمنظور تمهيد وتثبيت نقش پيشآهنگي طبقه كارگر درانقلاب ملي ودموكراتيك وظايف زير را در برابر خود قرار مي دهد : 1 -  ايجاد حزب طبقه كارگر؛ 2 – تشكيل جبهه متحد ملي ؛ 3 – سازماندهي ارتش  توده اي . "  ( صفحه 14 ، برنامه ساما ) 
بعدتحت عنوان"  ايجاد حزب طبقه كارگر " گفته مي شود : 
" ساما معتقد است كه حزب راستين طبقه كارگر بمثابه هسته روشنگر، سازمانده ورهگشا وبهترين سلاح مبارزه مردم وآرمان دموكراسي و آزادي ملي و درنهايت جامعه فارغ از ستم طبقاتي ، ملي و بهره كشي مي باشد . " ( ص 14 ، برنامه ساما ) 
درمورد جبهه متحد ملي گفته مي شود : 

" پيروزي انقلاب ملي ودموكراتيك تنها با نيروي طبقه كارگر امكان پذير نيست . درتحقق اين آرمان دهاقين بي زمين و كم زمين متحد استوار طبقه كارگر و خرده بورژوازي متحد نزديك وي مي باشد . بورژوازي ملي نيز در شرايط معين و تا درجه معيني در اين اتحاد وهم رزمي ره مي يابد . " ( ص 19 ، برنامه ساما ) 
درمورد ارتش توده اي بيان مي گردد : 
"... مردم بدون ارتش توده اي هيچ ندارد. ارتش توده اي انقلابي از جبهات نبرد مسلحانه  خود بخودي هرچه با آگاهي ژرف انقلابي ، انضباط دقيق شعوري ، تقسيم وظايف ومسئوليت ها، عمليات رزمي نقشه مند وهمآهنگ ، رعايت منافع ملي و درازمدت جنبش ، عشق به توده ها، روحيه عالي رزمي و دستور پذيري دموكراتيك از ستاد سياسي  با اتوريته مشخص مي شود. " 
" ايجاد چنين ارتشي  تنها از عهده پيشآهنگ سياسي طبقه ساخته است كه بنابرموقف طبقاتي و رسالت تاريخي خود پاسخ گوي اين ضرورت باشد . " 
" مردم دليرماباظرفيت عالي جانبازي واحساس غرور انگيز ميهن پرستي اگر داراي چنين ارتشي بودند تاكنون مسلما گليم سياه ارتجاع و استعماررا برچيده بودند. "( صفحات 18 و 19 ، برنامه ساما ) 

بدين سان مطلق ساختن اهميت جبهه متحد ملي و آن را يگانه سلاح مبارزاتي اعلام كردن توسط اعلاميه 18 جوزا ، نه تنها غير اصولي و انحلال طلبانه است ، بلكه حتي با خط برنامه  " ساما "  نيز خوانائي ندارد . 
جبهه مورد خواست اعلاميه " ساما " يك جبهه ضد امپرياليستي نيست، خواست سرنگوني نظام حاكم رادرسرندارد، صلح طلب است وهرگونه جنگي، منجمله جنگ توده اي طولاني رارد مينمايد ودريك كلام نه سلاحي براي انقلاب ملي – دموكراتيك بلكه وسيله اي درخدمت ريفرميزم است . 
اعلاميه 18 جوزاي " ساما " نشان مي دهد كه اين سازمان ديگر كاملا با مبارزه ضد امپرياليستي وداع كرده  ، خواست سرنگوني نظام حاكم را يكسره به فراموشي سپرده و ازانقلاب ملي – دموكراتيك  رسما و بصورت كامل اعلام بيزاري نموده است ، آنچنان كه حتي براي يك بارنيز در تمام متن يازده صفحه اي اعلاميه ازچنين چيز هاي نام برده نمي شود . خط اعلاميه ، يك خط تسليم طلبانه ملي – طبقاتي ،  ريفرميستي و پاسيفيستي است . 
" ساما " در اعلاميه 18 جوزا براي اولين بار از " شهادت " فيض و مينا تجليل بعمل آورده است. اين ، نشانه از افتادن سامائي هاي موجود به دامان ناپاك رهبري سازمان رهائي است و وجه ديگري از تكامل منفي ساما را نشان مي دهد . 
بدين صورت بايد گفت كه اعلاميه 18 جوزا ، اعلاميه اي نه در تجليل از شهادت مجيد و ساير شهداء ، بلكه مرثيه اي براي تسليم طلباني چون " سخي "  و " نيزك " و لابد صمد سنگين است . 
پيرامون
" يگانه  مشعلدار صديق وراستين "  ؟ !!

شماره فوق العاده " رستاخيز " 
ابتذال ادبي : 
آنچه كه قبل ازهرچيزي درشماره فوق العاده رستاخيز توجه را بخود جلب مي نمايد ، غلطي هاي فاحش در نگارش آنست . البته نگارش غلط يكي از ويژگي هاي است كه در تمامي اسناد سازمان پيكار براي نجات افغانستان به چشم مي خورد ؛ اما اين ويژگي دررستاخيز شماره چهارم ( شماره فوق العاده يا شماره اول دوره دوم ) بيشتر از پيش تكامل منفي پيدا نموده است ؛ آنچنان كه انسان براي پيدا نمودن جمله با نگارش درست ، بايد در چندين پروگراف ويا حتي در چندين  صفحه آن بجستجو بپردازد .  براي نشان دادن اين ابتذال ادبي ، بقسم نمونه دو قسمت كوتاه ازمتن نشريه را مورد دقت وارزيابي قرار مي دهيم . دراين ارزيابي صرفا جوانب ادبي و نگارشي مطالب نقل شده مورد نظر ما است و جوانب ايدئولوژيك – سياسي مورد بررسي قرار نمي گيرد.

نمونه اول : 

بعد از كودتاي هفت ثور و تجاوز وحشيانه سوسيال امپرياليزم روس ، فشار لجام گسيخته سوسيال امپرياليزم روس و نوكران بومي آنها ( خلق و پرچم ) بر ملت ما باوج خود مي رسد . كه درين فرصت جنبش كمونيستي كشور كه مي بايست قيام هاي خود جوش خلق كشور ما عليه تجاوز سوسيال امپرياليزم و نوكران آن ، رارهبري مي كرد دچار انحرافات اپورتونيستي راست وچپ      ( انحرافات اكونوميستي ، سنتريستي و پاسيفيستي ) كه از گذشته به ارث برده بود گرديد ، كه با برانداختن ديكتاتوري پرولتاريا دركشور بزرگ سوسياليستي چين و كشور آلباني و تسلط رويزيونيزم دن سياوپينگي ( تئوري سه جهان ) ودگمارويزيونيزم انور خواجه بيشتر  تقويت يافت. نمايندگان اين انحرافات از دو خط راست و چپ اپورتونيستي نمايندگي مي كردند ، سازمان رهائي وساما از يك طرف واخگر از جانب ديگر بودند . دريك چنين اوضاع وشرايط ضرورت فوري ايجاد يك سازمان انقلابي  پرولتري را بيشتر مي ساخت ، تا منحيث يك الترناتيف در مقابل دو خط انحراف فوق از يكطرف جنبش كمونيستي كشور را با تشديد مبارزات ايدئولوژيك – سياسي از تشتت و پراگندگي ايدئولوژيك – سياسي و تشكيلاتي  بجهت وحدت واستحكام به پيش سوق دهد ، واز طرفي هم قيام هاي كه خصلت ملي و رهائي بخش داشته رهبري نمايد . اين وظيفه خطير و مبرم را تا ريخ بدوش آن نيروهاي اصيل و كمونيستي معتقد به ( م . ل  . ا  ) كه يگانه ايدئولوژي انقلابي بود گذاشت . " 
( پيشگفتار – صفحه الف – پروگراف اول )

اشتباهات درنگارش مطلب نقل شده فوق : 

درجمله اول: 

1 – بكار برد كلمات " خلق و پرچم " به تنهائي ، در اينجا نادرست است . بايد بصورت باندهاي خلق و پرچم ويا جنايت كاران خلقي و پرچمي نوشته شود . 

2 – استعمال كلمه " ميرسد " كه حالتمضارع مصدر " رسيدن " است ، درآخر جمله غلط است، زيرا كه جملات بعدي حالت ماضي دارد . درست آن است كه درينجا نيز حالت ماضي " رسيدن" يعني " رسيد بكار برده شود . 
3- جمله ناتكميل وناقص است و ميتوان گفت كه فقط " مبتدا" دارد و " خبر" آن اصلا به رشته تحري درنيامده است . با توجه به جمله بعدي ، " خبر "  اين جمله چيزي جز قيام هاي خودجوش توده هاي خلق عليه فشار لجام گسيخته  سوسيال امپرياليزم روس ونوكران بومي آنها ، نيست . 
درجمله دوم : 

1- كلمه " كه " دراول جمله اضافي است . اين كمله اصلا دراول جملات استعمال نمي گردد .

2- بكاربرد كامه  در ميان كلمات" آن" و " را " نادرست است . برعلاوه ميان كلمات " ميكرد" و " دچار" بايد كامه گذاشته مي شد . 
3 – كلمه " دچار " در ادبيات قديمي به صورت هاي " دوچار" و " دو چهار " به رشته تحرير در مي آمد ، اما درادبيات معاصر دري بصورت عموم بدون " و "  و " ه " نوشته مي شود .
4 – كلمه " برانداختن " بصورتي كه در جمله آمده است ،مصدري مرتبط به جنبش كمونيستي افغانستان است ، گويا كه ديكتاتوري پرولتاريا در چين و آلبانيا رابايد جنبش  كمونيستي افغانستان برانداخته باشد ؟ ! 
ترتيب درست نگارش آن مي تواند " برانداخته شدن " ، " سرنگون شدن " ويا " برافتادن" باشد.
درجمله سوم : 
1 - كلمه " نمايندگان " دراول جمله نادرست استعمال شده است وبايد بجاي آن كلمه " حاملين " بكار برده مي شد . 
2 – قاعده معمول آن است كه اگر در قسمت اول مطلب ، يكي  ازكلمات " جانب " ، " طرف" ،   " سو " و ‍" جهت " رابكار ببريم ، بايد در قسمت دوم نيز همان كلمه را استعمال نمائيم . 
درمرحله چهارم : 

1 – كلمه " در " دراول جمله اضافي است . 
2 – كلمه " انحراف "  نادرست استعمال شده است وبايد بصورت  " انحرافي " نوشته شود . 

3 – كلمات " قيام هاي كه " يك حرف "ي " ويك كلمه " را "  كمبود دارد . اين كلمات بايد بصورت " قيام هاي راكه " تحرير گردد . 
4 – بعدازكلمه ن " داشته " يك " است . كمبود است زيرا كه در تحرير ، ماضي نقلي يا ماضي قريب بدون  كلمه " است " صرف نمي شود . بايد بصورت " داشته است " نوشته شود . 
درجمله پنجم : 

1- كلمه " آن " اضافي است وبايد حذف شود . 

2-  كلمه " كه " نادرست استعمال شده  است وبايد بجاي آن كلمه " اين " نوشته مي شد. 
3- حرف" و"  درميان كلمات " اصيل " و " كمونيستي " اضافي است و بايد حذف شود . 
4- كلمه "بود "  اضافي است ولازم است حذف شود . 
نگارش درست مطلب نقل شده : 
( بعد ازكودتاي هفت ثور وتجاوز و حشيانه سوسيال امپرياليزم روس ، فشار لجام گسيخته سوسيال امپرياليزم روس  و نوكران بومي آنها ( باند هاي خلق و پرچم ) بر ملت ما به اوج خود رسيد و متقابلا قيام هاي خود جوش توده هاي خلق كشوربصورت گسترده اي براه افتاد. درين فرصت جنبش كمونيستي كشور كه مي بايست اين قايم هاي خود جوش خلق  كشور ما عليه تجاوز سوسيال امپرياليزم و نوكران آنرا رهبري مي كرد، دچارانحرافات اپورتونيستي  راست و چپ ( انحرافات اكونوميستي ، سنتريستي و پاسيفيستي ) گرديد .  اين انحرافات كه براي جنبش كمونيستي افغانستان ازگذشته به ارث رسيده بود ، با برانداخته شدن  ديكتاتوري پرولتاريا دركشور بزرگ سوسياليستي چين  و كشور آلباني وتسلط رويزيونيزم دن سياو پنگي ( تيوري سه جهان ) ودگما رويزيونيزم انورخوجه بيشتر از پيش تقويت يافت . حاملين اين انحرافات كه از دوخط راست و چپ اپورتونيستي نمايندگي مي كردند ، سازمان رهائي و ساما از يكطرف واخگر از طرف ديگر بودند. يك چنين اوضاع وشرايط ضرورت فوري  ايجاد يك سازمان انقلابي پرولتري را بيشتر مي ساخت ، تا منحيث يك الترناتيف در مقابل دو خط انحرافي فوق بتواند از يكطرف جنبش كمونيستي كشوررابا تشديد مبارزات ايدئولوژيك – سياسي ازتشتت وپراكندگي ايدئولوژيك – سياسي وتشكيلاتي به جهت وحدت  واستحكام به پيش سوق دهد ، و از طرفي هم قيام هاي را كه خصلت ملي و رهائي بخش داشته است رهبري نمايد . تاريخ ، اين وظيفه خطير و مبرم را بدوش نيروهاي اصيل كمونيستي معتقد به " م – ل – ا " ، اين يگانه ايدئولوژي انقلابي گذاشت . ) 

" ... اين گروه  بخشي ازنيرو هاي جريان دموكراتيك نوين بوده كه به سركردگي انجينير عثمان بوجود مي آيد . انجينير عثمان كه سهمي در جريان دموكراتيك مربوط به شعله جاويد داشت ، بعد از زنداني شدن در سال 1347 او به عضويت سازمان جوانان دعوت مي شود ، ولي انجينير عثمان كه بيشتر يك خرده بورژواي انقلابي بود ، نمي توانست ماهيت يك سازمان انقلابي وارزش چنين يك دعوتي را درك نمايد . بناء بجاي جواب مثبت بمنظور كسب افتخار و عضويت سازمان جوانان مترقي بآن جواب رد توآم با يك خصومت وايگوئيزم خرده بورژوازي داد . گروه پس منظر ، بجاي اينكه سازمان جوانان مترقي را با يك برخورد انقلابي و علمي به ارزيابي بگيرد وسهم خود را در استحكام خط اصولي سازمان ارائه نمايد ، با اتخاذ مواضع انحرافي كه ناشي از افكار خرده بورژوازي بود ، به سمع خود درتسريع انحلال سازمان جوانان رول خود را بازي كرد. گروه پس منظرهرگز نتوانست تحليل طبقاتي را ازجامعه را ارائه نمايد ، تا بتواند بر پايه آن برنامه انقلابي خود را پي ريزي كند . گروه پس منظر با ايجاد سازمان انقلابي قبل از آغاز جنگ مخالفت داشت و معتقد به ايجاد سازمان در جنگ بود . لذا بخاطر رسيدن به اين هدف ، طرح ايجاد كانون هاي چريكي را مطرح نمود كه ازين رهگذر منحيث يك گروه اوانتوريستي در جنبش مشخص گرديد . گروه پس منظركه بيك خط انحرافي حركت داشت و نتوانست خود را ازاين انحراف نجات دهد ، در سال 54 به انحلال رفت كه بخشي از نيروهاي آن نخست به گروه انقلابي پيوستند و بعد ازبرآمدن ازگروه انقلابي باگروپ ها و محافل ديگري بدون گسست از گذشته سازمان ساما را ايجاد نمودند . " 
( مبحث " گروه پس منظر" – صفحه 42 )

اشتباهات درنگارش مطلب نقل شده فوق: 
1- كلمه " بوده " درجمله نادرست است وبايد " بوده است " ويا " بود " نوشته شود . 

2 – " مي آيد " كه درآخر جمله است وحالت مضارع دارد نادرست است وبايد بجاي آن " آمد " نوشته شود . 
درجمله دوم : 

1 – كلمه " او " اضافي است . 

2 – " دعوت مي شود " حالت مضارع دارد . بايد(دعوت شد) ويا ( دعوت گرديد ) نوشته شود .

3- قسمت آخر جمله كه با كلمه " ولي " آغاز مي شود بايد بصورت جمله جداگانه تحرير شود ويا بجاي " انجينير عثمان " ضمير " او" يا " وي " بكار برده شود . 
4 – ذكر" سازمان انقلابي " به تنهايي ناكافي است وبايد بصورت مشخص " سازمان انقلابي پرولتري " گفته شود . 
جمله دوم : 

1 -  حرف " و" درميان كلمات " افتخار " و" عضويت " اضافي است . 
2 -  بكار برد كلمات " خرده بورژوازي " غلط است و بايد بصورت " خرده بورژوائي " نوشته شود . 
3 – درقسمت دوم جمله جاي مطالب مقدم و مؤخرعوضي است وبايد اينطور نوشته شود : ( توآم بايك خصومت و ايگوريزم خرده بورژوائي بآن جوا ب رد داد . " 
جمله چهارم : 

1 – استعمال كلمات " خرده بورژوازي " نادرست است وبايد ( خرده بورژوائي ) نوشته شود . 
2 -  ازقسمت آخر جمله يا بايد كلمات " بسمع خود " حذف شود ويا كلمات " خود را " . 

درجمله پنجم : 

كلمه " را " كه بعد از " جامعه " آمده است اضافي است . 
درجمله ششم : 

درقسمت آخر جمله قبل ازكلمه " جنگ " كلمه ( جريان ) كمبود است . 

درجمله هفتم : 

كلمه " طرح " دراول جمله اضافي است وبايد حذف شود . اگر كلمه " طرح " در جمله باشد درآنصورت بايد بجاي كلمات " مطرح نمود" كلمات ديگري چون ( بميان كشيد ) تحرير گردد . 
درجمله هشتم : 

1 – كلمه " به " نادرست است وبايد بجاي آن ( بالاي ) ويا ( روي ) نوشته شود ويا كلمات" به " ، " يك " و " حركت " همه ازجمله حذف شود وبجاي كلمات " بيك خط انحرافي حركت داشت " نوشته شود كه : ( يك خط انحرافي داشت ) . 
2 – كلمه " پيوستند" نادرست بكار برده شده است وبايد حالت مفرد داشته باشد يعني بصورت         ( پيوست ) استعمال شود . 

3  -  كلمه " نمودند " كه حالت جمع دارد غلط است وبايد حالت مفرد داشته باشد وبصورت(نمود) تحرير گردد . 

4 -  كلمات " سازمان ساما " يك تركيب نادرست است زيراكه " س " در" ساما"مخفف" سازمان" است و معني " سازمان ساما" مي شود " سازمان سازمان آزاديبخش مردم افغانستان " . اين تركيب همان اصطلاح عاميانه مذهبي " سنگ حجرالاسود " را بيادمي آورد. درين جا بايدبا كلمه " سازمان " حذف شود و مختصرا" ساما " گفته شود ويا به تفصيل " سازمان آزاديبخش مردم افغانستان " . در صورت دوم البته مي توان بعد ازنام تفصيلي كلمه مخفف آن يعني " ساما " را نيز علاوه نمود . 

نگارش درست مطلب نقل شده : 

( ... اين گروه بخشي از نيروهاي جريان دموكراتيك نوين بود كه به سركردگي انجينير عثمان بوجود آمد . انجينير عثمان كه سهمي درجريان دموكراتيك مربوط به شعله جاويد داشت ، بعد از زنداني شدن در سال 1347 ، بعضويت سازمان جوانان مترقي دعوت گرديد؛ ولي او كه بيشتر يك خرده بورژواي انقلابي بود ، نمي توانست ماهيت يك سازمان انقلابي پرولتري و ارزش چنين يك دعوتي را درك نمايد . بناء بجاي جواب مثبت به منظور كسب افتخار عضويت سازمان جوانان مترقي ، توآم با يك خصومت و ايگوريزم خرده  بورژائي  بآن دعوت رد داد . گروه پس منظر، بجاي اينكه سازمان جوانان مترقي رابا يك برخورد انقلابي وعلمي به ارزيابي بگيرد و سهم خود را در استحكام خط اصولي سازمان ارائه نمايد ، با اتخاذمواضع انحرافي كه ناشي از افكار خرده بورژوائي بود ، به سهم خود در تسريع انحلال آن سازمان رول بازي كرد . گروه پس منظرهرگز نتوانست تحليل طبقاتي از جامعه ارائه نمايد تا بتواند بر پايه آن برنامه انقلابي خودرا پي ريزي كند. گروه پس منظر با ايجاد سازمان انقلابي قبل از آغاز جنگ مخالفت داشت و معتقد بايجاد سازمان در جريان جنگ بود . لذا بخاطر رسيدن باين هدف ، طرح ايجاد كانون هاي چريكي را بميان كشيد كه ازين رهگذر منحيث يك گروه آوانتوريست در جنبش مشخص گرديد . گروه پس منظر كه يك خط انحرافي داشت و نتوانست خود را از اين انحراف نجات بدهد، در سال 54 به انحلال رفت . پس از انحلال گروه پس منظر، بخشي از نيروهاي آن نخست به گروه انقلابي پيوست و بعد از برآمدن از گروه انقلابي با گروپ ها و محافل ديگري ، بدون گسست از گذشته ، سازمان آزاديبخش مردم افغانستان ( ساما ) را ايجاد نمود . ) 
آنچه ما مي خواهيم نگارش درست اسناد سياسي، بخصوص اسناد اساسي و معتبراست ونه نگارش باصطلاح عالي و پرطمطراق روشنفكرانه . اصولا تاآنجاي كه ممكن است بايد اسناد سياسي انقلابي بصورت ساده و عام فهم برشته تحرير درآورده شود تا چنين اسنادي بتواند عمومي و توده گير شود و نه اينكه صرفا در حلقات خاص روشنفكران داراي سطح عالي ادبي محدود باقي بماند . 
توقع درست نويسي ازنگارندگان شماره فوق العاده " رستاخيز " ، نه يك توقع اضافي است و نه يك انتظار كم اهميت . زبان دري احتمالا زبان مادري اكثريت اين افراد است . برعلاوه اين حضرات كه در سنين چهل و پنجاه قرار دارند و هركدام بيشتر از بيست سال بقول خود شان با سياست و مبارزه انقلابي سر وكار داشته اند ،مشخصا از پانزده سال باين طرف سازمان پيكار را رهبري كرده اند ويا حد اقل به سبك پيكاري  درآن عضويت داشته اند . چنين كساني با آن همه ادعاهاي بلند بالايي كه در سراسر متن نشريه شان مطرح كرده اند، حد اقل بايد اين توان مندي را داشته باشند كه مطالب مورد نظر شان را با املاء وانشاء درست بنويسند . روشنفكراني كه با آن همه خصوصيات فوق الذكروتكلم و تحرير طولاني مدت بزبان دري ، هنوز املاء وانشاء اين زبان را فرا نگرفته اند، داراي چقدر فهم وفراست  و توانمندي ذهني و عملي براي درك و تطبيق درست مواضع انقلابي پرولتري مي توانند باشند ؟ 
ابتذال ادبي و نگارش غلط شماره فوق العاده  " رستاخيز" در پاره موارد به حدي عميق وجدي است كه درك معني درست مطالب مطرح شده را براي خواننده مشكل مي سازد . مثلا بجملات ذيل توجه نمائيم : 
" كودتاي هفت ثور و پاسخ بآن از طرف خلق كشور، همانا قيام هاي كه تقريبا كران تا كران كشور را دربر گرفته بود خواستار ارائه الترناتيفي كه بتواند قيام هاي توده اي را سمت و سو داده وهدف مندانه آنرا درجهت پيروزي انقلاب بورژوا دموكراتيك نوين يعني انقلاب ضد امپرياليستي و ضد فئودالي با نشاني كردن تضاد عمده با سوسيال امپرياليزم تجاوز گررهبري نمايد .    " 
( قسمت آخر صفحه ( 5 ) و قسمت اول صفحه ( 6 ) نشريه ) 

" ... ايجاد حلقه هاي آموزشي يكي از برجسته ترين شيوه و روش كار خويش تعيين و آنرا نه تنها درمحدوده اعضاي سازمان مرعي دانسته بلكه باتمام آن عناصرشريركه كمتردرمنجلاب اپورتونيست غرق شده بودند با تدريس خستگي ناپذير ادامه دادند . " 
( صفحه 16نشريه ) 
" با جرئت انقلابي بااعتقاد خلل ناپذير به ايدئولوژي پرولتري مي توان گفت كه هيچ يكي از اين انحرافات و لجن پراگني ها كه از طرف دشمنان سوگند خورده پرولتاريا و خلقهاي جهان عليه        ( م .  ل . ا ) نتوانسته اند كه نمي توانستند ذره اي به حقانيت آن خدشه وارد كنند ، بلكه حقانيت آنرا هرچه بيشتر به ثبوت رسانيده و به پرچم داران و رهروان راستين آن نيرو و توانايي بي حد وحصر بخشيده اند . " 

( صفحه 19 نشريه ) 

درين جا تذكراين مطلب ضروري است كه : غلطي هاي املائي و انشائي استثنايي، بويژه دريك سند تحريري مفصل، چه ناشي از اشتباهات نويسنده اصلي باشد و چه ناشي از اشتباهات درتايپ و چاپ ، مي تواند قابل اغماض باشد . اما اين مطلب در مورد چگونگي نگارش شماره فوق العاده   " رستاخيز " صدق نمي نمايد، زيرا كه ابتذال ادبي و نگارش غلط سراسر سند را در بر مي گيردو در واقع آنچه درآن حالت استثنايي دارد املاء وانشاء درست و نگارش منتطبق با دستور زبان دري است . 
درمورد ماركسيزم – لنينيزم – انديشه
 مائوتسه دون : 

درك سازمان پيكارازماركسيزم – لنينيزم – انديشه مائوتسه دون، تحت عنوان " جنبش جهاني كمونيستي " ، درصفحات 93 – 98 شماره فوق العاده " رستاخيز" ، بيان گرديده است . 

درمورد ماركسيزم : 

درصفحات 93 و 94 شماره فوق العاده " رستاخيز " ، را جع به فلسفه ماركسيزم اينگونه توضحيات داده مي شود : 

" ماركس وانگلس با قاطعيت از ماترياليزم فلسفي دفاع وآنرا هرچه بيشتر تكامل داد. درميان تمام دستآورد هاي او ، مهمترين دستآورد ديالكتيك يعني آموزش مربوط به تكامل مي باشد . ماركس ضمن اينكه ماترياليزم فلسفي را عميقتر و كاملترساخت معرفت آنرا به طبيعت برمعرفت جامعه بشري  بسط وتعميم داد . ماترياليزم تاريخي ماركس بزرگترين پيروزي بينش علمي گرديد . " 

جملات فوق در اصل از لابلاي متن اثر لنين بنام " سه منبع و سه جزء ماركسيزم  " نقل گرديده اند ، اما در جمله دوم كلمات " فرآورده ها " از اصل نوشته حذف گرديده  وبجاي آن " دستآورد ها " نوشته شده است . 

لنين ، ديالكتيك را يكي از فرآورده هاي فلسفه كلاسيك آلمان و بويژه سيستم فلسفي هگل مي داند كه ماركس ، ماترياليزم را باآن، غني ساخت . اما سازمان پيكار اين مطلب را قبول ندارد، بلكه ديالكتيك را يكي از دستآورد هاي فلسفي ماركس محسوب مي نمايد. براي اينكه مطلب بخوبي روشن گردد، جملات چندي ازسند " سه منبع و سه جزء ماركسيزم " را درينجا نقل مي نمائيم : 

" ماركس وانگلس با قاطع ترين طرزي از ماترياليزم فلسفي دفاع كردند ...  ولي ماركس در ماترياليزم قرن 18 متوقف نشد وفلسفه را به پيش راند . او اين فلسفه را با فرآورده هاي فلسفه كلاسيك آلمان ، بخصوص سيستم هگل ، كه آنهم بنوبه خود سرچشمه اي براي ماترياليزم فويرباخ بود، غني ساخت . ميان اين فرآورده ها مهمتر ازهمه ديالكتيك يعني آموزش مربوط به تكامل است بكامل ترين وعميق ترين شكل خود كه از هرگونه محدوديتي آزاد است . " 

درين جانا گذيريم يكي از مقدماتي ترين دروس فلسفي ماركسيزم را كه تنها در ساير كشورها، بلكه حتي درافغانستان بد بخت و عقب مانده خود ما نيز به افراد مبتدي وتازه وارد درتشكيلات كمونيستي آموختانده مي شود، بيان نمائيم : 

فلسفه ماركسيزم ، ماترياليزم ديالكتيك است كه منبع مستقيم و بلاواسطه آن فلسفه كلاسيك آلمان و به بيان مشخص تر، ماترياليزم فويرباخ و ديالكتيك هگل است . اما، ماترياليزم فويرباخ متافيزيكي بود وديالكتيك هگل ايده آليستي . ماركس وانگلس، ماترياليزم را از متافيزيزم و ديالكتيك را از ايدآليزم آزاد كردند وبا پيوند ماترياليزم و ديالكتيك به همديگر وبا تكامل دادن فلسفه درمجموع ، يك دستگاه فراگير فلسفي يعني ماترياليزم ديالكتيك را بوجود آوردند . 

انسان واقعا دچار تجعب مي شودموقعي كه مي بيند " يگانه مشعل داران صديق وراستين پيكارازماركسيزم – لنينيزم – انديشه مائوتسه دون " ، بعد از پانزده سال مشعل داري " استوار و بدون تزلزل " هنوز نمي دانند كه ديالكتيك دراساس فرآورده فلسفه كلاسيك آلمان و بويژه سيستم هگل است و نه يك دستآورد فلسفي ماركس وانگلس . دستآورد فلسفي ماركس وانگلس ماترياليزم ديالكتيك است و به عبارت ديگر ديالكتيك ماترياليستي و ماترياليزم ديالكتيكي ، كه ماترياليزم تاريخي را نيز دربرمي گيرد . 

علاوتا، وارد شدن در چنين مباحثاتي، براي مارنج آور و عذاب دهنده نيز هست . رنج آور و عذاب دهنده ازين جهت كه درجامعه عقب مانده و بي سواد افغانستان، حزب كمونيست مجبور است با كساني به جر وبحث بپردازد كه در مورد مباني بسيار اوليه ماركسيزم معرفت درست ندارند ولي ادعا هاي بزرگ و خورد، بزرگ بيني هاي پرطمطراقي را عنوان مي نمايند. 

درصفحه 94سند مذكور، نظر سازمان پيكارراجع به اقتصاد ماركسيستي، اينگونه بيان گرديده است : 

" ماركس به تحليل عميق و همه جانبه از جامعه بورژوازي و تكامل تئوري ارزش با كشف ارزش اضافي دست يافت . آموزش مربوط به ارزش اضافي بنيان تئوري اقتصادي ماركس است . " 
جمله دوم كلمه به كلمه از اثر لنين ( سه منبع و سه جزء ماركسيزم ) اقتباس گرديده است  وبه همين جهت در نگارش آن غلطي وجود ندارد . 
اين كه گفته شود ، آموزش مربوط به ارزش اضافي – كه راز استثمارپرولتاريا توسط بورژوازي را برملامي سازد – بنيان تئوري اقتصادي ماركس است، البته كاملا درست است ، اما درعين حال كاملا كافي نيست. نيروي محركه انارشي درتوليد سرمايه داري و مباحث مربوط به آن در اقتصاد ماركسيستي نبايد دست كم گرفته شود، چه رسد به اينكه حتي كاملابه فراموشي سپرده شود. به همين جهت است كه جنبش انقلابي انترناسيوناليستي درسند " زنده بادپيكارازماركسيزم – لنينيزم – مائوئيزم "،علم اقتصاد سياسي ماركس را به صورت مختصروموجزاينگونه معرفي مي نمايد : 
" علم اقتصاد سياسي ماركس پرده از راز استثمار پرولتاريا وانارشي وتضاد هاي ذاتي شيوه توليد سرمايه داري برداشت . " 
تئوري ارزش اضافي كه بنيان تئوري اقتصادي ماركس را تشكيل مي دهد پرده از راز استثمار پرولتاريا توسط بورژوازي برمي دارد و ريشه تضاد ميان پرولتاريا و بورژوزاي رانشان مي دهد. مباحث مربوط به نيروي محركه انارشي شيوه توليد سرمايه داري در علم اقتصاد سياسي ماركس ريشه تضاد ميان سرمايه داران مختلف را برملا مي سازد . براين مبنا ها يعني استثمار پرولتاريا توسط بورژوازي  وانارشي وهرج ومرج  درشيوه توليد سرمايه داري درمجموع جامعه است كه تضاد هاي اصلي نظام بورژوائي را مي توان دريافت . انگلس در كتاب " انتي دورينگ" دو شكل تظاهر تضاد اساسي شيوه توليد سرمايه داري ( تضاد ميان توليداجتماعي و تصاحب سرمايه داري ) را بدين صورت بيان مي نمايد : 
" تضادميان توليد اجتماعي و تصاحب سرمايه داري بصورت انتاگونيزم كارگر بورژوازي بروز كرد . " وهم چنان : " تضاد بين توليد اجتماعي و تصاحب سرمايه داري بصورت انتاگونيزم سازمان توليد درهركارخانه و هرج ومرج توليد در مجموع اجتماع تجديد توليد مي شود . "  انگلس بلافاصله بيان مي نمايد: " شيوه توليد سرمايه داري، درين دو شكل تظاهر تضاد، كه از حيث منشاء ، ذاتي اين شيوه توليد مي باشند، حركت مي كند وبدون هيچگونه راه گريزي " دور باطلي " را ترسيم مي نمايد ... " . نتيجه گيري نهايي انگلس ازين مباحث اينگونه است : " اين نيروي محركه هرج ومرج در توليد اجتماعي است كه تعداد بسياري از انسان ها را هرچه بيشتر تبديل به پرولتاريا ميكند و اين توده هاي پرولتري هستند كه بالاخره هرج ومرج توليد را از ميان بر مي دارند ... " 
 ( صفحات 265 – 267 ، " انتي دورينگ " ، به زبان فارسي – انتشارات كارگر ) 
با توجه به مباحث فوق، جدا ضروري ولازم است كه درعلم اقتصاد سياسي ماركس درپهلوي تئوري ارزش اضافي به مباحث مربوط به نيروي محركه انارشي درتوليد سرمايه داري نيزتوجه گردد . 
شماره فوق العاده " رستاخيز " درمورد جزء سوم ماركسيزم يعني سوسياليزم علمي ، درصفحه 94 خود مي گويد : 

" ماركس با نبوغ كه داشت توانست بر خلاف تمام سوسياليست هاي تخيلي ( كه عوامل نابرابري هاي اجتماعي را ، كه علت اساسي آن مالكيت خصوصي بود ، درروبناي جامعه جستجو مي نمودند ) سوسياليزم را از تخيل به علم تكامل داده از مطالعه تاريخ جوامع بشري به اين نتيجه رسيد ، كه اين تاريخ بيانگر مبارزه طبقاتي بود ، آموزش مبارزه طبقاتي دستآورد خيلي مهم او به حساب مي آيد . " 
درست برخلاف طرز نگرش پيكاري ها در " رستاخيز" شماره فوق العاده ، نه آموزش مبارزه طبقاتي دستآورد خيلي مهم ماركس بحساب مي آيد ونه اين آموزش بنيان سوسياليزم علمي ماركس را مي سازد . ماركس خود در نامه اي به " ج – ويدمايردرنيويارك " درين مورد مي گويد: 
" ... اما درباره خود بايد بگويم ، نه كشف وجود طبقات درجامعه كنوني و نه مبارزه ميان آنها، هيچكدام از خدمات من نيست . مدت ها قبل ، مؤرخين بورژوازي تكامل تاريخي اين مبارزه طبقات، واقتصاد دانان بورژوازي تشريح اقتصادي طبقات را بيان داشته اند . كارتوده اي كه من كرده ام اثبات نكات زيرين است : 
1 – اين كه وجود طبقات مربوط به مراحل تاريخي معين تكامل توليد است ؛ 2 – اين كه مبارزه طبقاتي ناچار كاررا به ديكتاتوري پرولتاريا منجر مي سازد ؛ 3 – اين كه خود اين ديكتاتوري فقط گذاري است به سوي نابودي هرگونه طبقات وبسوي جامعه بدون طبقات . " 
گفته هاي فوق الذكر ماركس را پيكاري ها خود درنوشته " جرقه شماره پنجم نمود كاملي ازتوطئه اپورتونيستي املا " كه تقريبا هفت سال قبل از شماره فوق العاده " رستاخيز" انتشار داده اند، نقل كرده اند . حال به نظر مي رسد كه يا همان موقع نيز مفهوم حقيقي اين گفته ها را نمي دانستند ويا امروز درين مورد ازبالا به پائين " ترقي " كرده اند . 
نظر مطرح شده در " سه منبع وسه جزء ماركسيزم " در مورد آموزش مربوط به مبارزه طبقاتي، كه مورد استناد شماره فوق العاده " رستاخيز " قرار گرفته است ، يك نظر نادرست و غلط است . لنين خود در سالهاي بعد ، دراثر مهمش بنام " دولت و انقلاب " درين مورد بيان داشت : 

" اغلب گفته ونوشته مي شودكه نكته اساسي در آموزش هاي ماركس مبارزه طبقاتي است ، اما اين درست نمي باشد ؛ واز همين مطلب نادرست است كه اغلب تحريف اپورتونيستي  ماركسيزم نشئت مي گيرد ... كساني كه فقط مبارزه طبقاتي را قبول داشته باشند ، هنوز ماركسيست نيستندو ممكن است هنوز از چارچوب تفكر بورژوائي وسياست بورژوائي خارج نشده باشند ... ماركسيست فقط آن كسي است كه قبول نظريه مبارزه طبقات را تا قبول نظريه  ديكتاتوري پرولتاريا بسط دهد . وجه تمايز كاملا عميق بين يك بورژواي عادي ( وهم چنين بورژواي بزرگ) بايك ماركسيست درهمين نكته است . " 
ديد انحرافي سازمان پيكار از جزء سوسياليزم علمي ماركسيزم باعث مي گردد كه مدعي شود:     " ماركسيزم ... علم انقلاب و مبارزه طبقاتي است . " 
( صفحه 95 ، " رستاخيز " شماره فوق العاده ) 

انقلاب داريم تا انقلاب و نيز مبارزه طبقاتي تا مبارزه طبقاتي . ماركسيزم نه علم انقلاب بطور عام است ونه علم مبارزه طبقاتي تا مبارزه طبقاتي . ماركسيزم نه علم انقلاب بطور عام است ونه علم مبارزه طبقاتي بطور عام . ماركسيزم علم انقلاب ومبارزه طبقاتي پرولتاريا است . 
نتيجه اينكه : تئوري ديكتاتوري پرولتاريا ، بنيان سوسياليزم علمي ماركس است . عدم توجه باين امر نه تنها به گفته لنين وجه تمايز كاملا عميق بين يك ماركسيست و يك بورژوا را مي زدايد، بلكه باعث مي گرددآموزش ماركس كه علم انقلاب پرولتاريا وعلم مبارزه طبقاتي پرولتاريا است ، نيز قلب ماهيت يابدو هم كاري صورت پذيرد كه " رستاخيز " فوق العاده انجام مي دهد . 
درمورد لنينيزم : 

درصفحه 95 " رستاخيز " فوق العاده ، طي يك پروگراف ، مسايل مربوط به زمان ماركس ، انگلس ولنين ، بصورت مخلوط باهم وبدون اينكه پايه ها وشرايط عيني ودستآوردهاي تئوريك از هم تفكيك شوند ، بقسم درهم وبرهم رديف گرديده اند وفقط درآخر تكامل ماركسيزم به پيكارازماركسيزم – لنينيزم مطرح شده است . 
" ماركسيزم كه علم انقلاب مبارزه طبقاتي است  جهش وارتكامل مي يابد. شعار پرولتارياي سراسر جهان متحد شويد باايجاد انترناسيونال اول درسال 1864 تحقق مي يابد. قيام كمونارها وبزيركشيدن بورژوازي فرانسه از سرير قدرت كه اين اولين تجربه در راه ايجاد ديكتاتوري پرولتاريا بود وبيشتر از دوماه به حاكميت خويش ادامه داده ، حقانيت ماركسيزم  را به اثبات  مي رساند . رشد جنبش پرولتري دركشورهاي پيشرفته بورژوازي اروپا ، ايجادانترناسيونال دوم تحت رهبري داهيانه انگلس رفيق همرزم ماركس ، شرايط جديدي يعني انتقال مركز انقلابات پرولتري از اروپا به اسلاوها ؛ آغاز عصر امپرياليزم و انقلابات پرولتري تحليلي سترگ لنين از امپرياليزم؛ آغاز مبارزه بلشويكي به منظور تدارك افزار نوين رهبري كننده انقلابات پرولتري يعني ايجاد احزاب كمونيستي بلشويكي در مبارزه عليه انترناسيونال دوم درراس كائوتسكي مرتد   ( سوسيال امپرياليست و سوسيال شوونيست) كه ديگربخادم امپرياليزم تبديل گرديده بود. اين همه ، آن دستآورد هاي بوده اند كه ماركسيزم را تكامل بخشيد." تااينجاهنوزصحبت ازتكامل ماركسيزم به ماركسيزم – لنينيزم مطرح نيست، اما به ادامه مطالب مطرح شده فوق بيان مي گردد . 
"جنگ جهاني اول وپيروزي انقلاب كبير اكتبر،استقرارديكتاتوري پرولتاريا دركشورشوراها،ايجاد انترناسيونال سوم، ماركسيزم را به مرحله عاليتري از تكامل يعني ماركسيزم – لنينيزم ارتقاء دادو انقلابات پرولتري و جنبش هاي آزاديبخش را بمثابه دومؤلفه استراتيژي انقلابات جهاني پرولتاريائي ارائه نمود . " 

صرف نظر از غلطي هاي املائي و انشائي جمله فوق ، مي توان گفت كه پيكاري هاچهار مسئله را بعنوان عوامل تكامل ماركسيزم به ماركسيزم – لنينيزم مطرح كرده اند :

1 – جنگ جهاني اول و پيروزي انقلاب كبير اكتبر. 

2- استقرار ديكتاتوري پرولتاريا دركشور شوراها . 

3- ايجاد انترناسيوناليزم سوم . 

4 – ارائه انقلابات پرولتري و جنبش هاي آزاديبخش ملي بمثابه دو مؤلفه انقلاب جهاني پرولتاريائي . 

اول اينكه دراين جمله نيز مانند جملات قبلي پروگراف ، عوامل عيني و دستآوردهاي تئوريك بصورت مخلوط مطرح گرديده اند ، و ثانيا عناصر مهمي از پايه هاي عيني و عوامل تئوريك تكامل ماركسيزم به ماركسيزم – لنينيزم ناديده گرفته شده است . بصورت مشخص ، نقش آغاز عصر امپرياليزم و انقلابات پرولتري ازعوامل عيني و تئوري امپرياليزم ، تئوري حزبيت و مبارزه عليه رويزيونيزم كائوتسكيستي در اين تكامل ناديده گرفته شده و در نتيجه ، لنينيزم بصورت بسيار دست و پا شكسته و ناقص معرفي گرديده است . ثانيادرميان مجموع مسايلي كه درين جمله و جملات قبلي پروگراف نقل شده ، مطرح گرديده اند، نقش لنين – جزدريك مورد        ( تحليل سترگ لنين از امپرياليزم ) – ناديده گرفته شده است . اين شيوه طرح لنينيزم نه تنها بسيار نادرست وغير اصولي است ، بلكه خلاف روال عادي مباحث مطرح شده در " رستاخيز " فوق العاده نيز مي باشد ، كه بصورت مشخص نه تنها از نقش ماركس وانگلس در جملات قبلي و نقش مائودرجملات بعدي پروگراف نقل شده فوق ، صحبت بعمل آمده است، بلكه نقش استالين نيز بهر حال خاطرنشان گرديده است .
درمورد مباحثي چون انحلال كمينترن ، جبهه واحد ضد فاشيزم ،دموكراسي هاي توده اي اروپاي شرقي ، اردوگاه سوسياليستي وساير مسايل متعلق به زمان استالين، گنجايش براي جر وبحث درنوشته حاضر وجود ندارد . دراينجا فقط به طرح اين مسئله اكتفا مي نمائيم كه " رستاخيز " فوق العاده ، نقش بسيار برجسته استالين را در مبارزه براي اينكه جنبش بين المللي كمونيستي ، لنينيزم را بمثابه دومين مرحله از تكامل ايدئولوژي پرولتري برسميت بشناسد ، به فراموشي سپرده است.
درمورد انديشه مائوتسه دون : 
" رستاخيز" فوق العاده ، در بررسي و تشريح ماركسيزم – لنينيزم – انديشه مائوتسه دون ، در صفحات 96 ، 97 و 98 خود ذيلا به توضيحات مي پردازد : 

" ... رفيق مائوتسه دون منحيث يك ماركسيست – لنينيست آبديده كه انقلاب دموكراتيك طرازنوين را به پيروزي رسانيده بود و انقلاب سوسياليستي دركشور بزرگ چين را رهبري مي نمود، مبارزه بزرگ عليه رويزيونيزم معاصر را باقاطعيت ادامه داد . 

رفيق مائوتسه دون با اتكاء به آموزه هاي ازگنجينه بزرگ ماركسيزم – لنينيزم نتوانست ماهيت رويزيونيستي وضد انقلابي باند خروشچف را افشاء و ماركسيزم – لنينيزم را از لوث وگنديدگي رويزيونيستي خروشچفي پاكيزه وآنرا هر چه بيشتر رشد واستحكام بخشيد . اين دستآورد حزب كمونيست چين برهبري رفيق مائوتسه دون نخستين و مستحكم ترين قدم است ، درجهت برپاداشتن انترناسيونال نوين پرولتري بعد از انحلال انترناسيونال سوم . 
رفيق مائوتسه دون درمبارزه با رويزيونيزم خروشچفي و برخورد نقادانه با ساختمان سوسياليزم در كشور شوراها و درس گيري از آن توانست دستآورد هاي بس بزرگ وعظيمي و راه بيرون رفت را از موانع كه درسرراه سوسياليزم دركشور شورا ها بوجود آمده بود ارائه داد . رفيق مائوتسه دون بابرخورد انتقادي باسوسياليزم دركشور شوراها ورهبري رفيق استالين نشان داد كه وجود عيني طبقات وتضادهاي طبقاتي وانتاگونيزم وادامه مبارزه طبقاتي تحت ديكتاتوري پرولتاريا درتمام دوره سوسياليزم تاكمونيزم ادامه دارد. كه مبارزه درون حزبي خودانعكاسي است از موجوديت طبقات درجامعه يعني مبارزه بين دو خط، خط پرولتري و خط بورژوازي مي باشد . 
بزرگترين ميراثي كه مائوتسه دون رهبر بزرگ پرولتارياي جهان از خود بجا گذاشت انقلاب كبير فرهنگي پرولتاريائي مي باشد . انقلاب فرهنگي آن دستآورد بزرگي است كه سوسياليزم و ديكتاتوري پرولتاريا را براي يك دهه كامل دركشور بزرگ چين تداوم بخشيد و بلند ترين سنگر هاي رهروان راه سرمايه داري را دردرون حزب با توپ بستند خدمات عظيم ودستآوردهاي بزرگ رفيق مائوتسه دون كه ازتامين رهبري اش درحزب كمونيست درمرحله انقلاب بورژوادموكراتيك طراز نوين آغاز مي يابد و با پيروزي انقلاب فرهنگي به بلند ترين نقطه اوج خويش مي رسد ، ماركسيزم – لنينيزم را در هرسه جز به مرحله عالي آن يعني ماركسيزم – لنينيزم – انديشه مائوتسه دون تكامل داد كه امروز بدون قبول مرحله تكاملي انديشه مائوتسه دون نمي توان از ماركسيزم – لنينيزم صحبت بعمل آورد ، وفقط با اعتقاد به اين مرحله تكامل ماركسيزم – لنينيزم – انديشه مائوتسه دون است كه مي توان بخدمات عظيم رفيق مائوتسه دون در راه ايجاد انترناسيونال نوين پرولتري پي برد . " 
بروشني ملاحظه مي گردد كه بيشترين موارد ازخدمات فنا ناپذير مائوتسه دون كه ايدئولوژي پرولتارياي جهاني را به سومين مرحله اش ارتقاء و تكامل داده است، در" رستاخيز" فوق العاده بدون تشريح وتوضيح باقي مانده مشخصا روي آنها انگشت گذاشته نشده است . مثلا كل خدمات فلسفي مائوتسه دون ، تئوري انقلاب دموكراتيك نوين بمثابه مرحله اول انقلاب دركشورهاي تحت سلطه امپرياليزم، تئوري جنگ خلق و ... . 
ازلحاظ فلسفي شايد هنوز هم  سازمان پيكار قانون نفي – نفي را بمثابه يكي از قوانين اساسي ديالكتيك قبول داشته باشد وازين بابت ترجيح مي دهد كه د رمورد خدمات فلسفي مائوتسه دون  بصورت مشخص حرفي نزند و صرف به اين گفته كلي  كه مائوتسه دون ماركسيزم – لنينيزم رادرهرسه جزء آن تكامل داده است ، اكتفا مي نمايد . 
امادر رابطه با عدم تكيه سازمان پيكار به تيوري دموكراسي نوين وتيوري جنگ خلق مائوتسه دون ، درتكامل ايدئولوژي پرولتاريا به سومين مرحله ، بايد بگوئيم كه اين چنين موضع گيري اي كل خط سازمان پيكار درمورد انقلاب افغانستان را تحت علامت سوال قرار مي هد . 
تيوري دموكراسي نوين مائوتسه دون ، حيثيت پايه اي تيوريك براي برنامه انقلاب دموكراتيك نوين افغانستان دارد وتيوري جنگ خلق نيز حثيت پايه اي استراتيژي مبارزاتي انقلاب . عدم تكيه جدي روي اين دو تيوري وبعنوان اجزاء متشكله سومين مرحله تكامل  ايدئولوژي پرولتارياي جهاني ، تاثيرات منفي بسيار عميقي بر بسياري ازمسايل تيوريك وعملي سازمان پيكاربر جاي مي گذارد كه در جايش روي هريكي ازآن ها مكث خواهيم كرد .
درمورد رويزيونيزم مدرن : 

" رستاخيز" فوق العاده عليه رويزيونيزم خروشچفي، رويزيونيزم دن سياوپنگي و دگمارويزيونيزم خوجه اي اعلام موضع نموده است ، اما درين موارد به توضيح وتشريحي نپرداخته است تا روشن شود كه سازمان پيكار دقيقا عليه چه چيزهائي موضعگيري نموده است . اما عليرغم اينگونه موضعگير مجمل عليه سه چهره رويزيونيزم مدرن ، مي توان بيان داشت : 

1 – سازمان پيكار از رويزيونيزم مدرن روسي، صرفا رويزيونيزم خروشچفي را مي شناسد، درحاليكه رويزيونيزم مدرن روسي درسه شكل تبارز يافته است : شكل خروشچفي، شكل بريژنيفي و شكل گرباچوفي .  هريكي از اين اشكال عليرغم اساسات واصول مشتركي ميان شان ، تفاوت هائي نيز با همديگر دارند . 
2 – پيكاري ها از رويزيونيزم چيني ، صرفا رويزيونيزم دن سياوپنگي ازآن هم تيوري سه جهان را مي شناسند . 
نماينده اصلي رويزيونيزم چيني در دوره توفاني انقلاب فرهنگي ، ليوشاوچي بود وبعد ازآن لين پيائو بعد ازمرگ مائوتسه دون و سرنگوني ديكتاتوري پرولتاريا و سوسياليزم د رچين، عليرغم دوره كوتاهي از قدرت هواكوفن ، اين نمايندگي اساسا به تين سياوپنگ تعلق گرفت . ازين جهت نادرست است كه رويزيونيزم چيني را منحصرا بنام رويزيونيزم تين سياوپنگي ياد نمود . 

علاوتا رويزيونيزم چيني را صرفا به تيوري سه جهان  محدود نمودن نادرست وغير اصولي است. " رستاخيز " فوق العاده در صفحه 98 خود مي نويسد : " كسب قدرت دولتي از طرف دارودسته  رويزيونيست هاي دن سياوپينگ وارائه تئوري رويزيونيستي سه جهان يك بار ديگرجنبش جهاني كمونيستي با بحران عميق ايدئولوژيك – سياسي مواجه ... " . وهمچنان در صفحه الف پيشگفتار " رستاخيز " فوق العاده يعني درهمان صفحه  اول متن آن مي خوانيم :
" ... با برانداختن ديكتاتوري پرولتاريا دركشور بزرگ سوسياليستي چين و كشور آلباني وتسلط رويزيونيزم دن سياوپنگي ( تيوري سه جهان ) ودگما رويزيونيزم انورخوجه ... " . 
رويزيونيزم چيني  ابعاد فلسفي ، اقتصادي وسياسي دارد وتيوري رويزيونيستي سه جهان فقط يك بخش از بعد سياسي آنرا تشكيل مي دهد . 
براي بحث تفصيلي درموردرويزيونيزم چيني به مرامنامه حزب كمونيست افغانستان مراجعه شود.
درمورد جنبش انقلابي انترناسيوناليستي : 

درسند"جرقه شماره پنجم نمود كاملي ازتوطئه اپورتونيستي املا..."كه تاريخ انتشارآن 1/2/1366 ( 21/4/1987) نشان داده شده است،سازمان پيكارحتي به موجوديت جنبش انقلابي انترناسيوناليستي اشاره اي نمي نمايد،چه رسدبه اينكه مواضع آنرامورد تائيد قراردهد. درين نوشته صرفا دريك جا، در صفحه 61 ، چند جمله اي از مائوتسه دون در گفتگو باهيئت نظامي آلبانيائي نقل گرديده است كه البته منظورازآن، صراحتاويا كنايتا تائيد"جهاني براي فتح " نيز نبوده است . 
موقع انتشار " جرقه  شماره پنجم نمود كاملي ازتوطئه اپورتونيستي املا ... " سه سال از تشكيل جنبش انقلابي انترناسيوناليستي سپري شده  وهفت شماره ازمجله " جهاني براي فتح" به زبان فارسي انتشار يافته بود . از جانب ديگر بيشتر از يكسال اززمان تشكيل " هسته انقلابي كمونيست هاي افغانستان " و " كميته تبليغ وترويج  م . ل .ا " گذشته بود و چندين شماره  ازنشريه هاي      " نداي انقلاب " و " شعله " ، بادفاع آشكار وجدي از جنبش انقلابي انترناسيوناليستي ، انتشار يافته بودند . دريك چنين حالتي  سازمان پيكار ترجيح مي داد د رمورد جنبش انقلابي انترناسيوناليستي كاملاسكوت اختيار نمايد . 
نوشته " سازش وتوطئه ابرقدرت هاي امپرياليستي ... " ، يك ونيم سال بعد از انتشار " جرقه شماره پنجم نمود كاملي ازتوطئه اپورتونيستي املا... " يعني درماه عقرب 1367 ، توسط سازمان پيكار منتشر گرديد . تازه درين نوشته بود كه سازمان پيكار دفاع نه چندان قاطعي از جنبش انقلابي انترناسيوناليستي بعمل آورده وازحزب كمونيست پرو اعلام حمايت نمود . 

رشد جنبش پرولتري ورهائي بخش در كشور پرو ( راه درخشان ) درآمريكاي جنوبي  تحت رهبري حزب كمونيست پرو رفيق گونزالو ... " . 

" ... موجوديت احزاب وسازمان هاي فعال كمونيستي در چندين كشور جهان ( كه با قبول خط روشن اصول انقلابي ماركسيزم – لنينيزم – انديشه مائوتسه دون عضو جنبش انقلابي انترناسيوناليستي اند ويا هنوز عضويت آنراحاصل نكرده ) پايه هاي امپرياليزم وارتجاع رابه لرزه درآورده است . علاوتا " جاا" توانسته است با تحليل وارزيابي درست وانقلابي باساس ماترياليزم ديالكتيك از جنبش جهاني كمونيستي وهم با مبارزه پيگير اصولي وخستگي ناپذير خود عليه انواع رويزيونيزم خط انقلابي روشني را ترسيم كند ، كه البته ما معتقديم با همكاري بيشتر احزاب وسازمان هاي كمونيستي جهان اين جنبش انقلابي بيشتر مي تواند توانا گردد تاباهمكاري همه جانبه تمام كمونيست هاي جهان گامهاي مؤثري درراه رهبري اين خط در سطح جهان بردارد".
" چگونه دركشور پرو در برابر جنبش قدرتمند كمونيستي آن كشور و جنبش رهائي بخش خلق پرو( راه درخشان ) كه تحت رهبري حزب كمونيست پرو هر روز به پيروزي هاي مهمي دست مي  يابند ، ابر قدرت امپرياليستي امريكا ، تمام قدرت هاي امپرياليستي جهان ، رويزيونيست هاي روسي و رويزيونيست هاي " سه جهاني "  رادريك دولت متمركز ساخته و جبهه ضد انقلابي رابرضد حزب كمونيست پرو وراه درخشان تشكيل داده اند . خصوصا امپرياليزم امريكا ازين جنبش سخت و حشت دارد ؟ زيرا با پيروزي انقلاب بورژوا دموكراتيك نوين در پرو تحول بزرگ وعميق انقلابي در سراسر امريكاي لاتين وحتي خود كشور امريكابوجود خواهد آمد . علاوه برآن تاثيرات آن بر آسيا ، افريقا وسايركشور هاي جهان محسوس خواهد بود . همينجا است كه سوسيال امپرياليزم روس و ساير قدرت هاي امپرياليستي وارتجاعي ازآن به وحشت افتاده اند ... " 
( صفحات 64،65 و 66 سند مذكور ) 

چند ماه بعد ازانتشار سند " سازش وتوطئه  ابرقدرت هاي امپرياليسي ... " سازمان پيكار عضويت كميته انسجام و وحدت را حاصل نمود و بمثابه عضوي از اعضاي كميته  مذكور ، در اطلاعيه اي بمناسبت تجليل از پنجمين سالگرد تشكيل  جنبش انقلابي انترناسيوناليستي، موضع دفاعي اش را ازين جنبش به نحو قاطع تري اعلام نمود : 
"مابه اساس اصل اعتقاد به انترناسيوناليزم پرولتري ودفاع از جنبش هاي رهائي بخش ملي در كنار تمام پرولتاريا وخلق هاي به پا خاسته جهان قرار داريم . ما پشتيباني كامل خود را ازجنگ خلق در پرو كه به وسيله حزب كمونيست آن كشور رهبري مي شود اعلام مي داريم . ما يقين كامل داريم كه پيروزي انقلاب در پرو، جنبش هاي كمونيستي ورهائي بخش را بيش از پيش در سراسر جهان نيرو بخشيده و مشت محكمي است بردهان امپرياليست ها ومرتجعين . " 
جنبش انقلابي انترناسيوناليستي كه درراه تحكيم و گسترش ماركسيزم – لنينيزم – انديشه مائوتسه دون ووحدت جنبش كمونيستي جهان مبارزه مي نمايد مورد تائيد ما است . ماكمك هاي مادي ومعنوي خودرا در خور توان ازين جنبش اعلام ودرراه تقويت آن ازهيچگونه همكاري دريغ نخواهيم نمود . همچنانكه  مبارزه مادركشور ما جنبش انقلابي انترناسيوناليستي راتقويت نموده وضربه ايست بر امپرياليزم وارتجاع . 
تكثير آثار موجود، از يكطرف ضرورت جنبش كمونيستي كشور مابه منظور ارتقاء سطح آگاهي كمونيست ها ازمسايل ملي وبين المللي بوده واز جانب ديگر، سهمي است درمبارزه كه درين  زمينه  ( جا ا ) آغازنموده است . 

اما موقعيكه سازمان كمونيست هاي انقلابي افغانستان به عضويت جنبش انقلابي انترناسيوناليستي درآمد و موضع تائيدي از " جا ا " ديگر حالت يك موضع تائيدي صرفا جهاني راازدست دادووجه مشخص افغانستاني نيز حاصل نمود، معني ومفهوم حقيقي تائيدسازمان پيكاربراي نجات افغانستان از جنبش خود را بروشني نشان داد. 
تامين عضويت سازمان كمونيست هاي انقلابي افغانستان در جنبش انقلابي انترناسيوناليستي، بجاي اينكه براساس منافع كل جنبش جهاني كمونيستي و جنبش كمونيستي افغانستان مورداستقبال پيكاري ها قراربگيرد، باعكس العمل منفي آنها مواجه شد . معيار سنجش پيكاري ها ازين مسئله ، درواقع منافع سكتاريستي گروه شان بود وبراين مبنا به سازمان كمونيست هاي انقلابي افغانستان نوشت:   " پذيرش عضويت شما در" جا آ " بايست قطعا مورد سوال قرار گيرد. " 
پيكاري ها درمورد تامين عضويت " سازمان كمونيست هاي انقلابي افغانستان" در جنبش انقلابي انترناسيوناليستي ، اعتراض نامه اي به كميته جنبش انقلابي انترناسيوناليستي نيز نوشتند؛ اما چون درمورد مطالبات كميته " جا آ " در رابطه با توضيح وتشريح مواضع ايدئولوژيك  - سياسي شان، بويژه دربرخورد با متن اعلام مواضع" سازمان كمونيست هاي انقلابي افغانستان " درماندند ونتوانستند چيزي بيان نمايند، خود راكنار كشيدند وسكوت اختياركردند . 
" رستاخيز " فوق العاده موقعي انتشار يافت كه پنج سال كامل از حضورمستقيم جنبش انقلابي انترناسيوناليستي درافغانستان از طريق اعضاي افغانستاني اش يعني ابتدا ازطريق " سازمان كمونيست هاي انقلابي افغانستان " و بعد " حزب كمونيست افغانستان" مي گذشت . سازمان پيكار در طول اين زمان طولاني بسكوت ممتد خود درمورد جنبش انقلابي انترناسيوناليستي ادامه داد ونه تنها هيچگونه همكاري عملي با آن بعمل نياورد ، بلكه درافغانستان خصومت ودشمني عامدانه وكين توزانه اي را نيز عليه آن درپيش گرفت ... باوجوداينگونه موضع گيري نظري وعملي چندين ساله ،بايد پرسيد كه پيكاري ها از چه رو وبا چه رويي ، در" رستاخيز" فوق العاده از جنبش انقلابي انترناسيوناليستي دفاع بعمل مي آورند ومي نويسند : 
" سازمان پيكار ... بمثابه جزئي ازجنبش جهاني كمونيستي پشتيباني همه جانبه خويش رااز"جاآ" دررسيدن به آرمان بزرگ پرولتارياي جهاني (ايجاد انترناسيونال نوين پرولتري) يكبارديگراعلام مي نمايد. سازمان پيكار... خودرا محق مي داند كه با اعلام پشتيباني همه جانبه از" جا آ " مواضع ونقطه نظرات اشتباه آميز آنراباانتقادرفيقانه به ارزيابي گرفته وكمبودهاي آنرا نشاني نمايد ... " 
( صفحه 100 ، سند مذكور ) 

به هر حال ، با توجه به جملات نقل شده فوق ، موضع سازمان پيكار ... در قبال جنبش انقلابي انترناسيوناليستي را ميتوان شامل دو عنصر دانست : 

1 – دراساس پشتيباني همه جانبه . 

2 – انتقاد رفيقانه از مواضع ونظرات اشتباه آميز . 
اما حقيقت چيست ؟ حقيقت اينست كه هردوعنصر موضع سازمان پيكار... درقبال جنبش انقلابي انترناسيوناليستي دروغين ورياكارانه است . موقف سازمان پيكار در موردحزب كمونيست افغانستان كه عضو جنبش انقلابي انترناسيوناليستي و بخشي ازارگانيزم جهاني اين جنبش است ، موقفي است خصمانه ، عقيده مندانه وتوآم با فحش و دشنام و ناسزاگويي ، كه در مبحث مربوطه اش روي آن مكث خواهيم كرد با چنين موقف گيري اي عليه حزب كمونيست افغانستان ، پيكاري ها چگونه مي توانند ادعاي پشتيباني همه جانبه از " جا ا " داشته باشند ؟ 
چگونگي برخورد پيكاري ها با كارزارهاي اعلام شده توسط جنبش انقلابي انترناسيوناليستي ، عملا برخورد رياكارانه آنها را درقبال " جا ا " نشان مي دهد . پيكار ي ها درمورد كارزار دهمين سالگرد تشكيل جنبش انقلابي انترناسيوناليستي كاملا سكوت كردند وكارزار صدمين سالگرد تولد مائوتسه دون را يكسره ناديده انگاشتند وبا كارزار دفاع از جان صدر گونزالونيزبابي مبالاتي تاسف باري برخوردكردند .
رفيق گونزالو تاريخ دوازدهم سپتامبر1992 دستگيروزنداني گرديد . بلافاصله سه روز بعد ازاين تاريخ يعني در روز پانزدهم سپتامبر ، كميته جنبش انقلابي انترناسيوناليستي كارزار دفاع ازجان گونزالو را مطرح نمود واين كارزار براه افتاد . پيكاري ها دوسال تمام درمورد اين كارزار سكوت پيشه كردند و تازه پس ازآن يعني پس از سپري شدن مراحل دفاع و توفاني اين كارزار، بصورت ضمني در لابلاي صفحات " رستاخيز" فوق العاده ازين كارزار اعلام پشتيباني نمودند؛ يعني در موقعي كه ديگر بقول خود شان كارزار بعنوان يك دستآورد بزرگ پراتيك مبارزاتي "جاآ" ودستآورد ارزشمند وقابل قدر، خودرا ثبيبت نموده بودند . درطول اين مدت دوسال ، پيكاري ها نه تنها باندازه " اتحاد راه زحمتكش  " وحتي " گروه توحيدي قيام مستضعفين" كه هردوگروه رسما فراخوان كارزار دفاع از جان صدر گونزالو را امضا ء كردند وافرادي ازروابط شان درميان مهاجرين افغانستاني در پاكستان درتهيه كمك مالي دوصد دالري براي " كميته اضطراري دفاع ... سهمي ادا كردند ، همت بخرج ندادند، بلكه باندازه فريده احمدي - كه حد اقل پيام همبستگي اي براي كنفرانس كميته اضطراري فرستاد – نيزرگ غيرت شان نجنبيد .
پيكاري ها نه تنها درطول دوسال قبل ازانتشار" رستاخيز" فوق العاده ، دررابطه با فعاليت هاي    " كميته اضطراري دفاع ... " كاري انجام ندادند ، بلكه بعد ازآن نيز هيچ كاري نكردند . آنها درطول تمام اين مدت سه سال ، حتي گوارا نديدند كه چند كاپي اي ازبولتن هاي اضطراري را تكثير كرده ودراختيار افراد وگروه هاي ديگر قرار دهند، كاري كه حتي بازماندگان خانوادگي قيوم " رهبر" درخارجه انجام داده اند . 
حالاكه كارزاردفاع ازادامه جنگ خلق درپرو وبه بيان ديگر كارزار مبارزه عليه تسليم طلبي در پرو، توسط كميته جنبش انقلابي انترناسيوناليستي مطرح گرديده است ، ديده شود كه پيكاري ها چه پيكاري بعمل خواهند آورد و چه شمشيري خواهند زد ؟ گذشته اش معلوم است و حال آينده اش نيز روشن و قابل پيش بيني ! 

اكنون ببينيم اعتقاد هاي كه پيكاري هادر" رستاخيز" فوق العاده ، تحت عنوان " نقطه نظرات اشتباه آميز وكمبودات " ، در جنبش انقلابي انترناسيوناليستي وارد كرده اند، چگونه انتقادهائي اند؟
" – درمورد چگونگي ايجاد تشكيلات انترناسيوناليستي پرولتري نقطه نظر " جا آ " چنين بيان گرديده است : 

" اگرچه حزب كمونيست چين توجه زيادي به تكامل احزاب ( م – ل ) درمقابله با رويزيونيست ها نموده ولي اشكال وراه هاي لازم براي تكامل و وحدت بين المللي كمونيست ها را نيافتند. عليرغم خدمات شان در راه وحدت سياسي وايدئولوژيك اين مسئله دركوشش براي بوجود آوردن وحدت تشكيلاتي درمقياس جهاني منعكس نشد. " ( صفحات 12 – 13 بيانيه جاآ مصوب دومين كنفرانس) 
كمونيست ها بايد در قضاوت واصدار حكم ازهرگونه ابهام وناروشني تاحد امكان مبري باشند. چه قضاوت ابهام آميززمينه را درجهت برداشت هاي انحرافي باز مي گذارند . ما مواضع " جاآ" را تاآنجاي كه مربوط به خط ايدئولوژيك – سياسي انترناسيوناليستي نوين مي شود تائيد مي نمائيم وآنرا واقع بينانه كه قاطعيت ومصمم بودن جا آ را در رابطه با ارزيابي پديده ها بيان مي دارد ، مي يابيم . ولي نقطه نظراتش درمورد پايه مادي يعني تشكيلات انترناسيونال نوين پرولتري ابهام آميزنا روشن و غير دقيق است كه آنرا چنين مي خوانيم : 
" ... ولي اشكال وراه هاي لازم براي تكامل وحدت بين المللي  كمونيست ها را نيافتند ؟ اين مسئله  دركوشش براي بوجود آوردن وحدت تشكيلاتي در مقياس جهاني منعكس نشد ؟ " 

جا آ كه مي بايست با برخورد ديالكتيك ماترياليستي معضله ايجاد تشكيلات انترناسيونال پرولتري را به ارزيابي مي گرفت و عوامل بازدارنده را نشاني مي كرد ، با بكار بردن جملات وكلمات مبهم اكتفاء مي نمايد وموضوع درهمان شكل مبهم آن رها مي كند. توقع ما از" جا آ " اينست كه درموقع ارزيابي اين معضله بايد تمام جوانب آنرا دقيقا ارزيابي وعوامل بازدارنده را مشخص وبر ميشمرد، تصريح مي نمود كه حزب كمونيست چين ورفيق مائوتسه دون بنابر چه عواملي نتوانسته اند واشكال وراه هاي لازم براي تكامل وحدت بين المللي كمونيست هارا بيابد. گفتيم كه اتخاذ مواضع مبهم از طرف ( جاآ ) موجب مي گردد كه زمينه رادرجهت برداشت هاي نادرست باز بگذارد كه ما نمونه اينگونه برداشت  هاي انحرافي را دروجود حزب كمونيست كشورما افغانستان و عضو ( جا آ ) متذكر مي شويم : 
" با انحلال كمينترن زمينه اي ازهم پاشي جنبش متحد پرولتاريائي فراهم مي گردد. متاسفانه بعد ازافشاي ماهيت جنايت كارانه ورويزيونيستي خروشچف و شركاء، بازاين كمبود به قوت خود باقي مي ماندو احزابي كه عليه رويزيونيزم خروشچف ودنباله روان آن موضع دارند مثل حزب كمونيست چين وحزب كار آلباني نمي توانند باين كمبود جدا توجه ودرراه رفع آن مبارزه نمايند. "
( اعلام مواضع صفحه 57 ، تاكيد ازماست )
درمورد انتقاد فوق ، چند مطلب قابل توضيح است : 
1 – جملاتي كه ازبيانيه جنبش انقلابي انترناسيوناليستي نقل گرديده اند، برخلاف تصور پيكاري ها، نقطه نظر"جاآ" درمورد چگونگي ايجاد تشكيلات انترناسيوناليستي پرولتري بيان نكرده است، بلكه اين جملات بيانگرانتقادي است كه بيانيه"جاآ" درمورد عدم كوشش حزب كمونيست چين براي تامين وحدت تشكيلاتي جنبش بين المللي كمونيستي يعني تشكيل انترناسيونال كمونيستي، درحزب كمونيست چين واردكرده است.نقطه نظر"جاآ"درموردچگونگي ايجادتشكيلات انترناسيوناليستي پرولتري درجاي ديگري ازبيانيه مطرح گرديده است كه مبحث مشخص رادر آخر بيانيه شامل مي گردد. براي اينكه مطلب روشن گردد، مبحث متذكره را دراينجا نقل مي نمائيم : 
((براي وحدت ايدئولوژيك – سياسي و تشكيلاتي ماركسيست – لنينيست ها  : 

جنبش كمونيستي يك جنبش بين المللي است و فقط مي تواند چنين باشد . درحقيقت اولين اعلاميه سوسياليزم علمي يعني مانيفيست كمونيست اعلام كرد كه " كارگران جهان متحدشويد! " باپيروزي انقلاب اكتبر، تشكيل بين الملل كمونيستي وگسترش متعاقب ماركسيزم – لنينيزم به هر گوشه جهان، وحدت بين الملل طبقه كارگر مفهوم عميق تري يافت . 
امروز درميان بحران عميق درصفوف ماركسيست – لنينيست ها ، لزوم وحدت بين المللي و لزوم يك تشكيلات بين المللي نوين ، به شدت خود را نشان مي دهد. 

پرولتارياي بين المللي درساختمان تشكيلات خودش درسطح جهاني ، تجارب مثبت ومنفي بسياري انباشته است . مقوله حزب جهاني وسانتراليزم زياده از حد منتج ازآن دردوران كمينترن و همچنين دستآورد هاي مثبت انترناسيونال يك ، دو ، سه بايد ارزيابي گشته و ازآنان درس گيري شود . ضروري است كه از عكس العمل زياده ازحد حزب كمونيست چين درمورد جوانب منفي كمينترن، كه آنها را بجاي كشاند كه ازايفاي نقش رهبري لازم درساختن وحدت تشكيلاتي نيروهاي ماركسيست – لنينيست در سطح بين المللي شانه خالي كردند ، ارزيابي گردد .
درموقعيت ويژه كنوني تاريخ جهان، پرولتارياي بين المللي بايد وظيفه تشكيل تشكيلات خودش، يك انترناسيونال ازنوع جديد متكي بر ماركسيزم – لنينيزم – انديشه مائوتسه دون وتحليل ازتجربه ارزشمند گذشته را بدوش گيرد. واين هدف بايد جسورانه به پرولتارياي بين المللي و خلق هاي تحت ستم جهان اعلام گردد : با همان جرئت انقلابي پيشينيان مان، از كمونارهاي پاريس تا طغيان گران پرولتري شانگهاي كه  جرآت كردند وبهشت را به لرزه درآوردند و مصمم به انجام  " غير ممكن " – يعني ساختمان جهان كمونيستي – شدند . 
پروسه تشكيل چنان تشكيلاتي احتمالا يك پروسه طولاني خواهد بود . مهمترين وظيفه ايكه دراين رابطه در مقابل ماركسيست – لنينيست ها است، دست يافتن به يك خط عمومي و يك شكل درست و زنده تشكيلاتي منطبق بر واقعيات پيچيده جهان امروزي و مبارزات طلب شده ، مي باشد . 
عملكرد چنين انترناسيونال نويني ادامه وتعميق جمع بندي از تجارب ، تكامل خط عمومي كه برمبناي آن بنيان گذارده شده ، ومجموعا ايفاي نقش مركز سياسي راهنما، مي باشد . اين وظايف شكلي ازسانتراليزم دموكراتيك مبتني بروحدت ايدئولوژيك وسياسي ماركسيست لنينيست ها را لازم مي سازد . اما نمي تواند در ماهيت امرمانند عملكرد يك حزب دريك كشورباشد، زيرا مؤلفه هاي چنين تشكيلات بين المللي احزاب مختلفي خواهند بودكه حقوق مساوي و مسئوليت رهبري انقلاب درهركشوري به مثابه وظيفه هر حزب ازتدارك وتسريع انقلاب جهاني را دارند.
بادرنظرگرفتن سطح اتحاد وپختگي ايدئولوژيك وسياسي كسب شده توسط احزاب وسازمانهاي ماركسيست لنينيست در كنفرانس دوم ، آنها بايد گام هاي اوليه زيرين درجهت انجام وظايف عاليتري كه دربالا ذكر شد، بردارند : 
1 – يك مجله بين المللي بمثابه وسيله حياتي در بازسازي جنبش بين المللي كمونيستي بايد منتشر شود. اين مجله درعين حال بايد هم يك ارگان تحليل ونقد سياسي باشد وهم ميداني براي مباحثه جنبش بين المللي . اين مجله بايد به اكثرزبان هاي ممكن ترجمه شده و وسيعا درميان صفوف احزاب ماركسيست لنينيست و نيروهاي انقلابي ديگر پخش شود . احزاب ماركسيست  لنينيست بايد منظما با آن مكاتبه داشته ودرزمينه مقالات و انتقادات شركت كند . 
2 – كمك به تشكيل احزاب ماركسيست لنينيست وتقويت آنهاي كه موجود اند، يك وظيفه مشترك جنبش بين المللي كمونيستي است . راهها و ابزارمناسب را بايد براي جنبش بين المللي براي كمك كردن به ماركسيست لنينيست ها دركشورهاي مختلف در پيش برد اين وظيفه حياتي ، يافت . 
3 – مبارزات مشترك و هماهنگ شده بايد توسط احزاب وسازمان هاي ماركسيست  لنينيست به پيش برده شود . فعاليت هاي اول ماه مي بايد تحت شعارهاي متحد انجام شود . 
4- حتي درحين پيشبرد مبارزه اصولي برسر اختلافات ، احزاب  وسازمانهاي ماركسيست لنينيست بايد خط سياسي وتصميماتي را كه كنفرانس هاي بين المللي گرفته واين احزاب باآنها توافق كرده اند، را به پيش برند . 

5 – تمام احزاب وسازمان هاي ماركسيست لنينيست ، بايد در حد ظرفيت شان بوظايفي كه درپيشبرد وارتقاء وحدت كمونيست ها وجود دارد ، ازنظر عملي ومالي كمك كنند . 

6 – يك كميته موقت – يعني يك مركز سياسي جنيني – بايد تشكيل شود كه مجموعه پروسه پيشبرد وارتقاء سياسي وايدئولوژيك ووحدت تشكيلاتي كمونيست ها ومنجمله تدارك پيش نويس پيشنهادي براي خط عمومي جنبش كمونيستي را به پيش ببرد . 
اساسنامه جنبش بين المللي انقلابي ، متكي بر سطح عاليتري از وحدت ايدئولوژيك وسياسي ماركسيست لنينيست ها كه از درون مبارزه اصولي حاصل شده است ، بوده ونمايندگي كننده گام مهمي براي جنبش بين المللي كمونيستي است . ليكن نياز به حركت سريع و چنگ زدن برتحولات عيني در جهان كماكان خودنمائي مي كند . مبارزات انقلابي توده ها در تمام كشورها رهبري اصيل انقلابي را با فرياد طلب مي كند . نيروهاي اصيل ماركسيست لنينيست ، در هركشورمجزاودرتمام جهان ، مسئوليت فراهم آوردن چنين رهبري اي را، حتي در زمانيكه درحال مبارزه براي يك پارچه كردن و ارتقاء سطح اتحاد شان مي باشند، دارند . بدين طريق خط ايدئولوژيك وسياسي درست سربازان جديدي بدست آورده و نيروي مادي وقوي تري درجهان خواهد شد . جملات مانيفيست كمونيست امروزروشنتر از هرزمان ديگري طنين اندازاست:         " پرولتاريا هيچ چيز ندارد كه ازدست دهد مگر زنجير هايش، آنها جهاني براي فتح دارند . " ))
( صفحات 27 ، 28 و 29 بيانيه " جاا " ) 
پيكاري ها، نقطه نظر" جاا" درمورد چگونگي ايجاد انترناسيونال نوين كمونيستي را بايد درمبحث نقل شده فوق جستجو مي كردند وچنانچه ايرادي درآن مي يافتند آنرا مطرح مي كردند . برعكس آنها به اين مبحث حتي اشاره اي هم نكرده اندو درعوض جاي ديگري رفتند كه يك انتقاد تاريخي درمورد عدم كوشش براي تشكيل انترناسيونال كمونيستي را در گذشته احتوا مي نمايد و نه نقطه نظر" جاآ " درمورد چگونگي ايجاد انترناسيونال كمونيستي را درزمان حاضر . 

ازجانب ديگر،جنبش انقلابي انترناسيوناليستي در طول بيشتراز يك دهه حيات و موجوديتش دراجراي وظايف نظري وعملي مطرح شده در مبحثي كه فوقا از بيانيه " جاآ " نقل كرديم ، بطور خستگي ناپذيري تلاش كرده وبه پيشرفت هاي جدي اي نايل آمده است . پيكاري ها اگر درين مورد نيز باصطلاح انتقاد رفيقانه اي داشته بوده باشند، مي بايست در" رستاخيز" فوق العاده بصورت مشخص ودرارتباط با موضوع مورد نظر، گفتني هاي شان را مطرح مي كردند . 

2 – موضع بيانيه جنبش انقلابي انترناسيوناليستي درمورد قصور حزب كمونيست چين از تلاش براي ايجاد انترناسيونال كمونيستي، نه ناروشن و ابهام آميز بلكه خيلي هم صريح وروشن است ودليل اصلي اين قصور نيزدرست به ادامه جملاتي كه پيكاري ها درنشريه شان نقل كرده اند، در متن بيانيه" جا آ " مطرح گرديده است : 

" ...  حزب كمونيست چين درك غلو آميزي از جوانب منفي كمينترن وعمدتاازآنهاي كه توسط زياده روي درسانتراليزاسيون ( تمركز بخشيدن ) ايجاد شده و منجر به ازبين رفتن ابتكارواستقلال احزاب موجودكمينترن شده بود، داشت . درحاليكه حزب كمونيست چين بدرستي مقوله حزب پدررا مورد انتقاد قرار داد،ونفوذ مضر آنرا در جنبش بين المللي كمونيستي خاطرنشان ساخت واصول روابط برادرانه بين احزاب را خاطر نشان كرد، اما فقدان يك جمع متشكل براي به مناظره گذاردن نظرات وبدست آوردن يك نظريه مشترك به حل اين معضله كمك نكرده ، بلكه آنرا حادتركرد . " 
( صفحه 13 ، بيانيه " جا آ " ) 

با توجه به مطالب نقل شده فوق است كه بيانيه " جا آ " در مبحث " براي وحدت ايدئولوژيك ، سياسي وتشكيلاتي ماركسيست – لنينيست ها " بيان مي نمايد: 
" ... ضروري است كه از عكس العمل زياده از حد حزب كمونيست چين در مورد جوانب منفي كمينترن كه آنها را بجاي كشاند كه ازايفاي نقش رهبري لازم در ساختن وحدت تشكيلاتي نيروهاي ماركسيست – لنينيست در سطح بين المللي شانه خالي كردند ، ارزيابي گردد . " 

( صفحه 28 بيانيه " جا آ " ) 

3 – موضعي كه به حزب كمونيست افغانستان نسبت داده شده است صرفنظرازدرستي ويا نادرستي آن ، به سازمان كمونيست هاي انقلابي افغانستان تعلق داشته ودر اعلام مواضع آن سازمان درج گرديده است و بصورت مشخص موضع حزب كمونيست افغانستان نمي باشد. حزب كمونيست افغانستان اساسا ازسازمان كمونيست هاي انقلابي افغانستان وساير تشكلات ماقبل حزبي تشكيل دهندگان حزب دفاع مينمايد واين موضوع را در جاي مناسبش درنوشته حاضرتوضيح وتشريح خواهد كرد. اما اين ، بدان معني نيست كه هرموضع از مواضع سازمان  كمونيست هاي انقلابي افغانستان وساير تشكلات ماقبل حزبي فوق الذكر، بصورت اتومات موضع حزب كمونيست افغانستان دانسته شود . خلط مبحث ميان مواضع " حزب كمونيست ." ، " سازمان كمونيست هاي انقلابي افغانستان " ، " هسته انقلابي كمونيست هاي افغانستان " و " املاء – بخش مائوتسه دون انديشه " يكي از جنبه هاي اصلي برخورد خصمانه وسراسر منفي " رستاخيز" فوق العاده را درقبال حزب كمونيست افغانستان مي سازد كه در موقعش آنرا به ارزيابي خواهيم گرفت.
به انتقاد ديگر پيكاري ها از" جا آ " دررستاخيز فوق العاده توجه نمائيد  : 
" پذيرش رسمي دونماينده پرولتاريا از يك كشور به عضويت ( جا آ ) : 
پذيري دونماينده پرولتاريا از يك كشور به عضويت رسمي ( جا ا ) يكي از تصاميم است كه بدون هيچ ترديدي زمينه برداشت نادرست راسبب مي شود . ( م . ل . ا )  بما مي آموزد كه طبقه پرولتاريا يك طبقه واحد بوده وفقط مي تواند يك نماينده ايدئولوژيك – سياسي وتشكيلاتي، يعني يك حزب واحد پرولتري داشته باشد كه ( جا ا ) الزاما بايد پذيرش عضويت نمايندگي واحد ايدئولوژيك – سياسي وتشكيلاتي پرولتارياي يك كشور در ( جا ا ) را رعايت مي نمود . 

ما اعتقاددارم كه ( جا ا ) درجهت حل پرابلم هاي جنبش جهاني كمونيستي ، بخصوص تامين وحدت ويگانگي تشكيلاتي جنبش كمونيستي در يك كشور راه حل هاي بهتري را مي توانست دريافت نمايد تا از يكطرف موثريت دروحدت و يكپارچه شدن جنبش كمونيستي در كشورهائي كه تاهنوز نتوانسته اند وحدت ايدئولوژيك – سياسي وتشكيلاتي جنبش راتامين نمايند، داشته باشد و ازجانبي هم جلوي به رسميت شناختن بيشترازيك نماينده طبقه پرولتارياي يك كشورگرفته مي شد . زمينه برداشت نادرست به اصطلاح رسميت دادن دو نماينده از يك كشور ويك طبقه واحد پرولتاريا از بين مي رفت . " 
( صفحات 102 و 103 رستاخيز فوق العاده )

قبل ازآنكه  به صحبت روي انتقاد مطرح شده فوق بپردازيم، لازم است روي برداشت نادرست پيكاري ها ، ويا وارونه سازي آنها ، از تاريخچه جنبش انقلابي انترناسيوناليستي بپردازيم . 
رستاخيز فوق العاده درصفحه 99 خود مي نويسد : 

" جا ا با بهره گيري از تجارب گذشته جنبش جهاني كمونيستي بخصوص اتكاء به مرحله تكاملي      (م . ل . ا ) مبارزه حزب كمونيست چين با زعامت رفيق مائوتسه دون عليه رويزيونيزم خروشچفي ، تداوم مبارزه طبقاتي تحت ديكتاتوري پرولتاريا در جامعه سوسياليستي و براه انداختن انقلاب فرهنگي پرولتاريائي در كشورسوسياليستي چين توانست اولين نشست احزاب سازمان ها و گروه ها ي كمونيستي ( م . ل . ا )  رادر سال 1980 تدارك نمايد . متعاقبا در سال 1984 در دومين كنفرانس جا ا ، مواضع ايدئولوژيك سياسي خويش را اعلام مي نمايد . 
كنفرانس دوم كه منجر به اعلام مواضع جنبش انقلابي انترناسيوناليستي گرديد ، نخستين و مهمترين قدمي بود د رجهت ايجاد تشكيل انترناسيوناليستي پرولتري برمبناي خط ايدئولوژيك- سياسي ( م . ل . ا ) ... " 
" جا ا " اولين نشست احزاب ، سازمان ها و گروه هاي كمونيستي ماركسيست – لنينيست – مائوتسه دون انديشه رادرسال 1980 تدارك ديد ؟ ! در سال 1984 ، دومين كنفرانس " جا ا " منجر به اعلام مواضع جنبش انقلابي انترناسيوناليستي گرديد ؟ ! اين گونه وارونه سازي ها، ناشي از نفهمي وعدم درك است ويا ناشي ازاغراض پيدا ونهان ؟ 
نشست بين المللي احزاب ، سازمان ها و گروه هاي سيزده گانه ماركسيست – لنينيست – مائوتسه دون انديشه در سال 1980 توسط " جا ا " تدارك ديده نشده بود زيرا كه آن زمان جنبش انقلابي انترناسيوناليستي اصلا وجود نداشت . برعلاوه حتي درخوداين كنفرانس نيز " جا ا " تشكيل نگرديد . حاصل كار اين نشست ، بيانيه اي بود بنام " به كليه ماركسيست – لنينيست ها ، كارگران و خلق هاي ستمديده جهان " . كنفرانس سال 1980 وبيانيه آن زمينه مساعدي براي تشكيل دومين كنفرانس بين المللي احزاب ، سازمان هاو گروه هاي ماركسيستي – لنينيستي – مائوتسه دون انديشه در سال 1984 فراهم آورد . دراين كنفرانس بيانيه جنبش انقلابي انترناسيوناليستي به تصويب رسيد و با تشكيل " جا ا " موجوديت آن اعلام گرديد . 
تقريبا در تمامي شماره هاي مجله "جهاني براي فتح " كه تا حا ل منتشرشده اند،اعلام مي شودكه : " جهاني براي فتح ازتشكيل جنبش انقلابي انترناسيوناليستي در12 مارچ1984 الهام گرفته است."
سند " زنده باد ماركسيزم – لنينيزم  – مائوئيزم " بااين جمله آغازمي گردد : " جنبش انقلابي انترناسيوناليستي به سال 1984 تشكيل شد ... " 
به هر حال، دررابطه باانتقاد مطرح شده توسط پيكاري ها لازم است به نكات ذيل توجه گردد:

1 – دركنفرانس بين المللي احزاب ، سازمان ها وگروه هاي ماركسيست – لنينيست-  مائوتسه دون انديشه درسال 1984 ( كنفرانس مؤسس " جا ا " ) از كشورهاي هند ، ايتاليا ، بريتانيا و كلمبيا ، دو دو تشكل شركت كرده بودند . اين تشكلات يكجابا سايرين ، بيانيه " جا ا " را تثبيت كردند و اختلاف ميان شان در سطح بيانيه ، اساسا وجود نداشت . اما درعين حال درمورد مسايل مشخص و معيني از انقلاب كشورهاي شان با هم اختلاف نظر داشتند و وحدت ميان شان مستلزم رفع اين اختلافات درآينده بود . نه در خود كنفرانس سال 1984 ونه قبل ازآن كدام مرجعي با صلاحيت و مشخص وجود نداشت كه تشخيص نمايد كدام يكي از تشكلات به عضويت  " جا ا " در آيد و كدام يكي از عضويت محروم گردد . 
اما اگر به ليست امروزي اعضاء جنبش انقلابي انترناسيوناليستي – مثلا به ليست مندرج در شماره نزدهم جهاني براي فتح – توجه نمائيم ، مي بينيم كه امروز ازهيچيك ازكشورهاي كه در فوق ازآنها نام برديم ، بيشتر از يك تشكل در " جا ا " عضويت ندارد . درين ليست ديده مي شود كه فقط از بنگلاديش ، دوحزب در" جا ا " عضويت دارند . اين دو عضو هر دو درسالهاي بعد از كنفرانس مؤسس " جا ا " باقبول بيانيه جنبش انقلابي انترناسيوناليستي، به عضويت اين جنبش درآمده اند وهنوز توفيق نهائي در حل وفصل اختلافات وتامين وحدت ميان شان بدست نيامده است.
اينك يازده سال ازتشكيل جنبش انقلابي انترناسيوناليستي مي گذرد.درطول اين يازده سال، مبارزات تيوريك وعملي مهمي درراه تشكيل انترناسيونال نوين كمونيستي توسط " جا ا " صورت گرفته است.اما فاصله باقيمانده اين مسيرهنوزطولاني است وراه پيمائي چندين ساله اي را ضرورت دارد . 
فعلا علاوه براعضاء رسمي " جا ا " تعدادي از اعضاء سازمان ها وگروه ها از كشورهاي مختلف در سطح همكاري با جنبش انقلابي انترناسيوناليستي رابطه دارند كه دربعضي از كشورهاي مربوطه اين تشكلات " جا ا " عضو رسمي نيز دارند . 
پاليسي عملي امروزي " جا ا " پذيرش بيشتر از يك تشكيلات ماركسيست – لنينيست – مائوئيست از يك كشوربه عضويت جنبش نمي باشد . اگر در كدام كشوري علاوه برعضو رسمي " جا ا" ، حزب ويا سازمان وياگروه ديگري كه " جا ا " به ماركسيزم – لنينيزم – مائوئيزم را مورد تائيد و پشتيباني قرار دهد ( تائيد و پشتيباني حقيقي و راستين ونه رياكارانه و كاذبانه ) واين شهامت وشجاعت مبارزاتي را داشته باشد كه مي تواند نظرا وعملا با " جا ا " داخل مراوده وهمكاري گردد . " جا ا " با چنين تشكيلي در سطح همكاري داخل مراوده و ارتباط مي گردد وسعي مي نمايد كه اختلافات اين تشكل و عضو رسمي اش حل وفصل شده ووحدت ميان شان تامين گردد . 
همكاري با جنبش انقلابي انترناسيوناليستي هم بايد درسطح بين المللي صورت بگيرد وهم بايد در سطح كشور.اين دوجنبه ازهم تفكيك ناپذيراندوهيچيك ازدوشكل همكاري صرف درسطح بين المللي ويا همكاري صرف درسطح كشوري، نه راستين واصولي است ونه هم ازلحاظ عملي قابل تطبيق . 
2 – درتشكيلات انترناسيونال كمونيستي نوين ، لازم است كه فرمول عضويت يك تشكيلات از يك كشور بصورت كامل رعايت گردد . اما حتي درآنصورت نيز نبايد مسئله به آنصورتي درك گردد كه پيكاري ها مي گويند، يعني هر تشكيلي بعنوان نماينده پرولتارياي كشور خود . 

اين فرمول بندي كه" كمونيست ها نمايندگان پرولتارياي كشور خودهستند" يك فرمول بندي ناقص، محدود وگمراه كننده است. ماركسيزم – لنينيزم – مائوئيزم ايدئولوژي پرولتارياي بين المللي است. تا جاي كه به اين حقيقت جهان شمول مربوط است كمونيست ها ، نه نمايندگان پرولتارياي اين كشوريا آن كشور بلكه نمايندگان پرولتارياي بين المللي اند.اين موضوع البته در مورد تطبيق ماركسيزم – لنينيزم – مائوئيزم  با شرايط خاص انقلاب درهركشور، فرق مي نمايد. شگافتن تفصيلي اين موضوع بحث جداگانه اي را ايجاب مي نمايد وآنرا بوقت ديگري موكول مينمائيم . 
3 – گذشته ازآنچه تا حال گفتيم، به نظر مي رسد كه انتقاد مطرح شده توسط پيكاري ها ، فقط بخاطري عنوان گرديده است كه حرفي عليه " جا ا " گفته شده باشد . درغير آن درحاليكه آنها، مطابق به طرح خود شان، عضويت دو تشكيلات ازافغانستان رادر جنبش انقلابي انترناسيوناليستي مردود مي دانند و گويا همان عضويت حزب كمونيست افغانستان رادر" جا ا" كافي مي دانند، راه هاي معقول و اصولي را براي حل اختلافات شان با حزب كمونيست در پيش مي گرفتند. دراين صورت آنها بايد به عضو افغانستاني " جا ا " به مثابه حزبي كه بايد با حل وفصل اصولي پرابلم هاي شان بآن بپيوندند وازآن طريق درصفوف مبارزاتي جنبش انقلابي انترناسيوناليستي عملا شامل گردند، مي نگريستند؛ ونه اينكه با آن به دشمني برخيزند ودرقبال آن رويه اي رادرپيش گيرندكه درحال حاضر فقط مي توان ازدشمنان جنبش انقلابي انترناسيوناليستي انتظار داشت . 
مطلب فوق رابرسبيل استدلال آورده ايم والاما چنين انتظاري را از پيكاري ها نداريم، زيرا كه گذشته ازهرچيزي، چنين شهامت و شجاعت مبارزاتي اي را درآنها سراغ نداريم . 
اگرپيكاري ها به عضويت حزب كمونيست افغانستان در" جا ا " اعتراض داشته باشند، همان گونه كه د رگذشته بعضويت سازمان كمونيست هاي انقلابي اعتراض داشتند، بايد بدانند كه اصولا افراد وگروه هاي بيرون از" جا ا"– چنانچه درك و فهم سياسي اندكي داشته باشند– نبايد بخود حق بدهند كه در مورد عضويت ويا عدم عضويت اين يا آن حزب وسازمان براي جنبش تعيين تكليف نمايند . 

اينك انتقاد ديگري بر" جا ا " توسط پيكاري ها : 

" (جا ا) كه حيثيت هسته اساسي انترناسيوناليزم پرولتري را دارد، داشتن يك ارگان نشراتي مركزي تئوريك سياسي منحيث مبلغ، مروج وسازمانده ضرورت مبرمي است در جهت استحكام ايدئولوژيك – سياسي وتشكيلاتي نه تنها ( جا ا ) بلكه در رشد وتكامل مجموع جنبش كمونيستي جهاني و استحكام آن نقش بس بزرگي را مي تواند انجام دهد . ولي تا آنجاي كه اطلاع داريم خبري از موجوديت يك چنين ارگاني درميان نيست واما در مورد مجله " جهاني براي فتح " مجله جهاني براي فتح بطور عام واقعا خدمات ارزنده را در مورد مسايل تئوريك سياسي انجام داده ودستآوردهاي خوبي داشته است كه ما ازفعاليت ( جا ا ) درين زمين قدرداني مي نمائيم ولي اين مجله در سرلوحه خود موقعيت خود را چنين بيان مي دارد :

" جهاني براي فتح ازتشكيل جنبش انقلابي انترناسيوناليستي اعلام شده در12 مارچ 1984 كه بسياري از احزاب و گروه هاي ( م – ل ) را از سراسر جهان گرد هم آورده ، الهام گرفته است. جهاني براي فتح ( ارگان رسمي ج – ل – ا) نبوده وصفحاتش براي تمام كساني كه درنبرد عليه امپرياليزم وارتجاع دراين سوي سنگر هستند، بازخواهد بود " .  

( تاكيد از ما ( رستاخيز) است )
كه با اتخاذ اين موقعيت ؛ مجله جهاني براي فتح بيشترممثل ايجاد جبهه واحد سياسي ضد امپرياليستي وارتجاع ميباشد، تايك ارگان تئوريك سياسي كه در خدمت وحدت واستحكام ايدئولوژيك – سياسي تشكيلاتي جنبش كمونيستي جهاني قرارداشته باشد . 
البته اين موقعيت " جهاني براي فتح " هرگز مسئوليت رهبري كننده( جا ا ) را برآن منتفي نمي سازد. ( جا ا ) مكلف است اين مجله را  از نظر تئوريك رهبري نموده وجلو افكارونظرات مشمئز كننده را گرفته وعليه آن مبارزه نمايد . ولي بعضا مسايل انحرافي بدون برخورد نقادانه از طرف، (جا ا ) درمجله " جهاني براي فتح " به نشر سپرده شده كه نه تنها موقعيت ومسئوليت ( جا ا ) در قبال اين مسايل به سوال مي كشد، بلكه مي تواند تاثيرات منفي را در جنبش كمونيستي جهاني بجا گذارد، كه ما نمونه ازآن درين جامتذكر مي شويم :
" مضافا برمبناي اهميت تاريخي ملل تحت ستم و دورنماي آتي آنها وهمچنين مناسبات اقتصادي و سياسي منتج از تلاش امپرياليزم بود كه صد مائوتئوري " سه جهان  درحال شكل گيري اند" را مطرح نمود . اين به ضرورت تكوين استراتيژي و تاكتيك هاي انقلاب جهاني اشاره دارند . متاسفانه در موردي نوشته ها وبيانات صد رمائودرين رابطه با اين مسايل مهم خيلي كم اطلاع داريم ويا تقريبا اطلاعي نداريم ؛ اما همان چيزي قليلي كه اطلاع داريم ازدورنماي عظيمي كه وي مي ديد، نشان دادند. اين اصول رهنمايي عمده هستند كه بايد براي دركي كه ازانقلاب جهاني پرولتاريايي وخدمت بدان ، دنبال كنيم ؛ 
( جهاني براي فتح ، شماره 11 سال 1367 ص 78 ) 
مجازبودن به نشر سپردن  تئوري سه جهان ( كه ماهيت رويزيونيستي وضد انقلابي آن كاملاباثبات رسيده ) در مجله جهاني براي فتح وعدم برخورد انتقادي به آن ازطرف ( جا ا ) كه در مخالفت كامل با مواضع اتخاذ شده در بيانيه (جا ا ) عليه اين تئوري منحط رويزيونيستي قرار دارد، نه تنها ( جا ا ) را بلكه مواضع فعلي حزب كمونيست پرو را نيز دررابطه به اين تئوري رويزيونيستي مورد سوال قرار مي دهد، كه آيا حزب كمونيست پروبا اين موضع اش برخوردانتقادي كرده واز آن برش اصولي نموده است وياخير؟
(جا ا ) كه در مورد تئوري سه جهان مواضع مشخص وقاطع دارد لازم بود در مورد نشراين تئوري كه به ناحق وبدون هيچ مدركي به رفيق مائوتسه دون نسبت داده شده است برخورد انتقادي مي نمود و مسئوليت خويش را ادا مي كرد ، درحاليكه چنين نكرده است . "

 ( صفحات 103 ، 104 و 105 رستاخيز فوق العاده ) 

آنچه در رابطه با ارگان نشراتي جنبش دربيانيه مطرح است، آن چيزي نيست كه پيكاري ها مطرح مي نمايند . در بيانيه " جا ا " درين مورد مي خوانيم : 
" يك مجله بين المللي بمثابه وسيله اي حياتي دربازسازي جنبش بين المللي كمونيستي بايد منتشرشود. اين مجله در عين حال بايد هم يك ارگان تحليل ونقد سياسي باشد وهم ميداني براي مباحثه جنبش بين المللي  . اين مجله بايد به اكثر زبان هاي ممكن ترجمه شده و وسيعا درميان صفوف احزاب ماركسيست – لنينيست و نيروهاي انقلابي ديگر پخش شود . احزاب ماركسيست – لنينيست بايد منظما با آن مكاتبه داشته و درزمينه مقالات و انتقادات شركت نمايد. " 
( بيانيه " جا ا " صفحه 28 ) 

اما آنچه را كه پيكاري ها مي خواهند يعني يك ارگان نشراتي مركزي تئوريك – سياسي منحيث مبلغ ومروج وسازمانده ، دراساس با خواست بيانيه تفاوت دارد . پيكاري ها جنبش انقلابي انترناسيوناليستي را بمثابه يك حزب واحد جهاني در نظر مي گيرند كه بايد يك ارگان مركزي تئوريك – سياسي داشته باشد، ارگاني كه درعين حال هم مبلغ ، هم مروج وهم سازمانده باشد؛ درحاليكه نه تنها جنبش انقلابي انترناسيوناليستي يك حزب واحد جهاني نيست ، بلكه " جاا " در مورد انترناسيونال نوين كمونيستي كه بايد درآينده تشكيل گردد، نيز بمثابه يك حزب واحد جهاني نمي نگرد . دراين مورد بيانيه " جا ا " مي گويد : 
" عملكرد چنين انترناسيونال نويني ادامه و تعميق جمع بندي از تجارب و تكامل خط عمومي كه بر مبناي آن بنيان گذارده شده و مجموعا ايفاي نقش مركز سياسي رهنما  مي باشد . اين وظايف شكلي ازسانتراليزم دموكراتيك مبتني بروحدت ايدئولوژيك وسياسي ماركسيست – لنينيست ها را لازم مي سازد . اما نمي تواند در ماهيت امر مانند عملكرد يك حزب دريك كشور باشد ، زيرا كه مؤلفه هاي چنين تشكيلات بين المللي احزاب مختلفي خواهند بود كه حقوق مساوي و مسئوليت رهبري انقلاب درهركشور بمثابه وظيفه هر حزب ازتدارك وتسريع انقلاب جهاني را دارد . "
( بيانيه " جا ا " ص 28 ) 

با توجه عميق به مسايل فوق است كه بايد به مسئله ارگان نشراتي براي جنبش انقلابي انترناسيوناليستي نگريست . 
درمورد موقعيت مجله جهاني براي فتح واستنباط  پيكاري ها ازآن ، با توجه به آنچه در سطور قبلي گفته شد، درينجا گنجايش براي بحث تفصيلي وجود ندارد . درواقع يك كمي عقل سليم وتيز هوشي سياسي مورد ضرورت است كه جايگاه حقيقي مجله " جهاني براي فتح "  را براي جنبش انقلابي انترناسيوناليستي تشخيص دهد. 

اماراجع به  تيوري سه جهان درحال  شكل گيري ،  كه از طرف حزب كمونيست پرو در سند مصوب كنگره آن مطرح گرديده و سند مذكور درشماره يازدهم جهاني براي فتح منتشر گرديده است ،  چند مطلب قابل تذكر است : 
1 – انتقاد روي موضوع حزب كمونيست پرو در مورد تيوري سه جهان ، دريكي از جلسات كميته انسجام ووحدت ( در سال 1369 ) ازطرف نماينده  هسته انقلابي كمونيست هاي افغانستان با نمايندگان سازمان پيكار مطرح گرديده بود . انتقاد مطروحه در " رستاخيز فوق العاده " چيزي نيست كه ابتكار پيكاري ها دانسته شود . 
2 – بيانيه جنبش انقلابي انترناسيوناليستي عليه تيوري سه جهان موضع مشخص و قاطع دارد وهمين موضعگيري اساس برخورد جنبش انقلابي انترناسيوناليستي عليه تيوري سه جهان را تشكيل مي دهد . درسند حزب كمونيست پرو " تيوري سه جهان  در حال شكل گيري " بمثابه  جزيي ازاجزاي مائوئيزم مطرح گرديده است . اما سند " زنده باد ماركسيزم – لنينيزم – مائوئيزم" كه بيانگر موضع " جا ا " درمورد ماركسيزم – لنينيزم – مائوئيزم است ، با تائيد موضع بيانيه نظر حزب كمونيست پرو در مورد تيوري سه جهان را مردود مي داند وبه همين جهت آن تيوري را بخشي از مائوئيزم به حساب نمي آورد .
3- مبارزه عليه نظر حزب كمونيست پرو درمورد تيوري سه جهان ، در جنبش انقلابي انترناسيوناليستي وجود داشته است ، مبارزه اي كه همچنان ادامه دارد . اين مبارزه در آن شماره هاي مجله جهاني براي فتح  كه بعدازشماره يازدهم انتشار يافته اند ، درموارد متعددي به چشم مي خورد . اماروش مجله " جهاني براي فتح "  اينطور نيست كه  مسايل اخلاقي را بصورت جر وبحث هاي متقابل مطرح نمايد، بلكه نظريات مختلف را – چه از احزاب وسازمان هاي عضو جنبش باشد و چه از كميته جنبش – درصفحات خود درج مي نمايد. پيكاري ها بدون  اينكه به شيوه مباحثه درجهاني براي فتح توجه نمده باشند و بدون اينكه آنرا درك نمايند، كل " جا ا " را متهم مي سازد كه در مورد نظر حزب كمونيست پرو راجع به تيروي سه جهان ، مسئوليت خود را ادا نكرده است . 
درينجا ضروري است كه بگوئيم درمباحثاتي كه بصورت جر وبحث ها متقابل – منجمله جروبحث روي نظر فوق الذكر حزب كمونيست پرو – درجنبش انقلابي انترناسيوناليستي پيش برده مي شود ، طرق و وسايل ديگري مورد استفاده قرار مي گيرد ونه صفحات مجله  جهاني براي فتح . 
درباره ماركسيزم – لنينيزم – مائوئيزم : 

رستاخيز فوق العاده  ، در صفحه  105 خود مي گويد : 
" جنبش انقلابي انترناسيوناليستي ازبدو ايجاد آن، ماركسيزم – لنينيزم – انديشه مائوتسه دون را تا كنفرانس سوم دسامبر سال 1993  درتمام اسناد منتشره خود بكاربرده است ولي دركنفرانس سوم  " جا ا " فيصله به عمل مي آيد كه بعد ازين  به عوض ( م . ل  . ا )، ماركسيزم – لنينيزم – مائوئيزم گفته شود، فيصله بجا مي باشد. واما اينكه اعتراف از درك ناقص ازانديشه مائوتسه دون مي نمايد و آنرا عامل بازدارنده بحساب مي آورد، ما از( جا ا ) درين زمينه تقاضا مي نمائيم تا درمورد درك ناقص شان ازانديشه مائوتسه دون توضيح لازم به منظور روشن ساختن  موضوع ارائه نمايند . " 
اولا : اگر فيصله " جا ا " درمورد ماركسيزم – لنينيزم – مائوئيزم فيصله بجا ومورد تائيد است، چرا پيكاري ها همچنان از ماركسيزم – لنينيزم – انديشه مائوتسه دون صحبت مي نمايند؟ حرف مفت به زبان آوردن و تحويل ديگران دادن به معني اين است كه انسان يا خود را مورد مسخره قرار دهد ويا ديگران را مسخره نمايد. 
ثانيا : مبحث ماركسيزم – لنينيزم – مائوئيزم يك مبحث اساسي ايدئولوژيك – سياسي است و مسئله اي نيست كه به سبك پيكاري ها با آن بصورت ضمني و كناري – آنچنان كه حتي يك عنوان مشخص را نيز ايجاب ننمايد – برخورد صورت گيرد . 
ثالثا : چنانچه ملاحظه مي شود در مورد باصطلاح درك ناقص " جا ا " از انديشه مائوتسه دون وبحساب آوردن آن بعنوان يك عامل بازدارنده ، آشكارا خلط مبحث وحتي وارونه سازي وجود دارد. معلوم نيست پيكاري ها اعتراف " جا ا " در مورد درك ناقص از " انديشه مائوتسه دون " را از كجا بيرون كشيده اند ؟ گذشته ازآن وقتي بيان مي گردد كه " آنرا عامل بازدارنده بحساب مي آورد " ، معلوم نيست منظور شان به روشني از بكار برد " آنرا چيست ؟ درك ناقص ازانديشه مائوتسه دون يا خود مائوتسه دون ؟ برعلاوه هيچ روشن نيست كه اين " آنرا " يا گنگ و مبهم در رابطه با چه چيزي " عامل بازدارنده " محسوب مي گردد . اين گونه خلط مبحث چه ناشي از نفهمي باشد و چه بعنوان  يك اقدام عمدي آگاهانه صورت گرفته باشد، نتيجه عملي اش د رهرحال يكي  است وآن عبارت است از نوعي ياوه گويي عليه جنبش انقلابي انترناسيوناليستي . 
مبحثي كه درسندجنبش انقلابي انترناسيوناليستي درمورد"انديشه مائوتسه دون"و"مائوئيزم" مطرح گرديده است،آنگونه نيست كه پيكاري ها بيان مي كنند. درين سند درمورد اين مسئله مي خوانيم : 
" بيانيه به درستي بر" تكامل كيفي علم ماركسيزم – لنينيزم توسط مائوتسه دون" و اين كه وي اين علم را به " مرحله نوين " ارتقاء داد ، تاكيد مي كند . با اين وجود استفاده از عبارت ماركسيزم – لنينيزم – انديشه مائوتسه دون در بيانيه ما ، بازتاب شناخت كماكان ناقص از اين مرحله جديد بود. طي نه (9)  سال اخير، جنبش ما درگير بحث و مبارزه طولاني، غني وهمه جانبه براي دستيابي به دركي كامل تر درمورد تكامل ماركسيزم توسط مائوتسه دون بوده است . طي همين دوره تك تك احزاب وسازمان هاي جنبش ما و جنبش انقلابي انترناسيوناليستي بطور كل ، درگير مبارزه انقلابي عليه امپرياليزم و ارتجاع بوده است . مهمترين اين مبارزات ، تجربه پيشرفته جنگ خلق تحت رهبري حزب كمونيست پرو است كه موفق به بسيج ميليون ها توده ، محو دولت كهن در بخشهاي بسياري از كشور وبرقراري قدرت كارگران ودهقانان در اين مناطق شده است . اين پيشرفت ها تئوريكي و پراتيكي ما را قادر ساخت كه درك خود را از ايدئولوژي پرولتري عميق تر كنيم وبراين پايه گام بلند تري برداريم . يعني ماركسيزم – لنينيزم – مائوئيزم را بعنوان مرحله جديد، سومين و عاليترين مرحله ماركسيزم بشناسيم . "

( صفحه 4 ، شماره يازدهم ، شعله جاويد، - سند " زنده باد ماركسيزم – لنينيزم – مائوئيزم " )
درجملات فوق ، نه بخشي درمورد درك ناقص ازانديشه مائوتسه دون وجود دارد ونه راجع به عامل بازدارنده اي صحبت بعمل آمده است . 
درواقع اصل بحث اينگونه ميتواند مطرح گردد كه : چگونه استفاده از عبارت ماركسيزم – لنينيزم – انديشه مائوتسه دون دربيانيه " جا ا " بازتاب شناخت كماكان ناقص جنبش انقلابي انترناسيوناليستي ازتكامل ماركسيزم توسط مائوتسه دون بوده است؟

 دقت اندك وفهم كمي بيشتر بكار است تا تفاوت ميان توضيحاتي كه بيانيه جنبش در مورد " انديشه مائوتسه دون " داده است و توضيحاتي كه سند " زنده باد ماركسيزم – لنينيزم – مائوئيزم "درمورد مائوئيزم ارائه كرده است ، درك گردد و براين مبنا، معني بازتاب شناخت كماكان ناقص   " جا ا " از مرحله نوين تكامل علم انقلاب پرولتارياتوسط مائوتسه دون ، با استفاده از عبارت       " انديشه مائوتسه دون " در بيانيه ، فهميده شود . براي روشن شدن بهتر مسئله ، دو مبحث متذكره را دراين جا بصورت مكمل نقل مي نمائيم : 
انديشه مائوتسه دون ( مطروحه در بيانيه " جا ا " ) : 

" دفاع ازتحول كيفي علم ماركسيزم – لنينيزم توسط مائو، مسئله خصوصا مهم و مبرم را درجنبش بين المللي ودرميان كارگران وديگر افراد انقلابي در جهان امروز نمايندگي مي كند . پرنسيب دخيل دراين جا هيچ كمتراز دفاع كردن ويا نكردن ويا اتكاء كردن ويا نكردن برخدمات تعيين كننده مائوتسه دون بانقلاب پرولتاريائي وعلم ماركسيزم – لنينيزم  نمي باشد . بنابراين اهميت اين مسئله به هيچوجه كمتر ازدفاع كردن يا نكردن ازخود ماركسيزم – لنينيزم نمي باشد . 
استالين گفت : " لنينيزم ، ماركسيزم عصر امپرياليزم وانقلابات پرولتاريائي است . " اين كاملا درست است . اززمان مرگ لنين ، اوضاع جهان شاهد تغيير وتحولات بزرگي بوده است . اما عصر عوض نشده است . اصول اساسي لنينيزم قديمي نشده است ؛ وكماكان زير بناي تئوريك ورهنماي عمل ما مي باشد . ما تاكيد مي كنيم كه انديشه مائوتسه دون مرحله نويني در تكامل ماركسيزم – لنينيزم  ميباشد . بدون دفاع از ماركسيزم – لنينيزم – انديشه مائو و تكيه برآن ، غلبه كردن بر رويزيونيزم ، امپرياليزم و ارتجاع بطور عموم ممكن نيست . " ( بيانيه " جا ا " صفحه 7 ) 

اينكه چگونه " انديشه مائوتسه دون" مرحله نويني درتكامل ماركسيزم – لنينيزم مي باشد ، در صفحات 11 ، 12 ، 13  و 14 بيانيه " جا ا " توضيح داده مي شود : 
(( مائوتسه دون ، انقلاب فرهنگي وجنبش ماركسيست لنينيستي : 
بلافاصله پس ازكودتاي خروشچف ، مائوتسه دون و ماركسيست لنينيست هاي حزب كمونيست چين شروع به تحليل از سير تحولات دراتحاد شوروي ودر جنبش بين المللي كمونيستي و مبارزه برعليه رويزيونيزم مدرن كردند . انتشار " پيشنهاديه اي  براي خط عمومي جنبش بين المللي كمونيستي " ( نامه 25 نكته اي) در سال 1963 محكوميت علني وهمه جانبه رويزيونيزم بوده و فراخواني بود براي تمام ماركسيست لنينيست هاي اصيل تمام كشورها . جنبش ماركسيست لنينيستي معاصرازاين خطابيه تاريخي  و پليميك هاي همراه آن نشئت گرفت درپيشنهاديه و پليميك ها مائو وحزب كمونيست چين به درستي : 
- موضع لنينيستي روي ديكتاتوري پرولتاريا را به اهتزاز درآورده وتئوري رويزيونيستي " دولت تمام خلقي " را رد كردند .

- ضرورت انقلاب مسلحانه را برافراشته داشته وبااستراتيژي " گذار مسالمت آميز " به سوسياليزم " مخالفت ورزيدند . 

- تكامل جنبش هاي رهائي بخش ملي خلقهاي تحت ستم راتشويق كرده، استقلال قلابي               " استعمارنوين " راافشاء كرده و موضع رويزيونيستي مبني براينكه جنگهاي رهائي بخش بايد به دليل آنكه " صلح جهاني " را به خطر مي اندازند كنار گذاشته شود، را رد كرد. 
- ويك ارزيابي عمومي مثبت از استالين و تجربه ساختمان سوسياليزم دراتحاد جماهير شوروي كرده و اتهاماتي را كه برعليه استالين بنام " قصاب  " و " مستبد " زده مي شد را رد كردند ودرعين حال انتقادات مهمي از اشتباهات استالين كردند . 

باتلاش هاي خروشچف براي تحميل يك خط رويزيونيستي براحزاب ديگر ضديت و رزيده وازتورز تولياتي ، تيتو و ديگر رويزيونيست هاي مدرن انتقاد كردند . 
- فرم جنيني تز مائوتسه دون در مورد ماهيت طبقاتي سوسياليزم وپيشبرد انقلاب تحت ديكتاتوري پرولتاريا رابجلو گذاردند .

- فراخوان  مطالعه تجربه تاريخي  جنبش كمونيستي بين المللي وريشه  هاي رويزيونيزم را دادند.
اين نكات، بهمراه نكات ديگر پيشنهاديه وپليميكها عناصر حياتي متمايزكننده ماركسيزم لنينيزم از رويزيونيزم بوده و هنوز هم هستند. از طريق اين پليميكها مائووحزب كمونيست چين ماركسيست لنينيست ها را را تشويق به انشعاب ازرويزيونيستها وتشكيل احزاب  پرولتري انقلابي جديد كردند . اين پليميكها برشي قاطع از رويزيونيزم را نمايندگي كرده وپايه اي كافي بود براي اينكه ماركسيست لنينيست ها در نبرد شان به پيشروي ادامه دهند . 
... مبارزه تئوريك عليه رويزيونيزم مدرن نقشي حياتي در بازسازي جنبش ماركسيست لنينيستي ايفا كرد .  بخصوص انقلاب فرهنگي پرولتاريائي كبير، كه شكل بيسابقه جديدي از مبارزه بودوخود به مقدار زيادي ثمره اين مبارزه بود ، يك نسل كاملا جديد از ماركسيست لنينيست ها رامتولد ساخت . دهها ميليون كارگر دهقان و جوانان انقلابي كه وارد نبرد براي سرنگوني رهروان سرمايه داري سنگر گرفته در درون حزب ودستگاه دولتي و انقلابي تركردن جامعه شدند، ميليونها نفر از مردم سراسر جهان كه بخشي از خيزش انقلابي سالهاي دهه 1960 و اوايل دهه 1970 بوده ودرحال بلند شدن بودند ، رابه لرزه درآورد. 
انقلاب فرهنگي پيشروترين تجربه ديكتاتوري پرولتاريا وانقلابي كردن جامعه را نمايندگي مي كند. براي اولين بار كارگران و عناصر انقلابي ديگر بادرك روشني از ماهيت مبارزه طبقاتي تحت سوسياليزم مسلح شدند؛ وبا ضرورت برخاستن و سرنگون كردن رهروان سرمايه داري كه بطور اجتناب ناپذير از درون جامعه سوسياليستي به منصه ظهور رسيده وبه خصوص در رهبري حزب متمركز مي شوند و ضرورت مبارزه براي پيش بردن انتقال سوسياليستي بيشتر و بدين ترتيب ازبين بردن زمينه ايكه اين عناصر سرمايه داري را متولد مي سازد ،مسلح شدند . پيروزي هاي بزرگ در طول انقلاب فرهنگي كه جلوي احياي سرمايه داري درچين را بمدت يك دهه گرفت . به تغييرات سوسياليستي عظيمي در زمينه تعليم وتربيت ، فرهنگ وهنر، پژوهش علمي و ديگر عناصر روبنادست يافت .  ميليونها كارگر وديگر انقلابيون بمقدار زيادي آگاهي طبقاتي واحاطه شان را بر ماركسيزم لنينيزم را در طول مبارزه حد ايدئولوژيك و سياسي عميقتر كردند وظرفيت شان در اعمال قدرت سياسي افزايش يافت . انقلاب فرهنگي بمثابه بخشي از مبارزه بين المللي پرولتاريا به پيش برده شد و زمينه تمريني درانترناسيوناليزم پرولتري بود ، كه نه تنها درحمايت كردن ازمبارزات انقلابي سراسر جهان بلكه توسط فداكاري هاي  مردم چين در پيشبرد اين حمايت خود را نشان داد . رهبران انقلابي مانند چيانگ چينگ و چانگ چون چيائو برخاسته اند ، كه دركنار توده ها درنبرد عليه  رويزيونيست ها ايستاده وآنها را رهبري كرده و درمقابل شكست تلخ به دفاع ازماركسيزم لنينيزم انديشه مائوتسه دون ادامه دادند . 
لنين گفت : " فقط كسي ماركسيست است كه نه تنها مبارزه طبقاتي را قبول مي كند بلكه  ديكتاتوري پرولتاريا را هم قبول مي كند . " درپرتو درسهاي گرانبها و پيشرفت هاي بدست آمده از طريق انقلاب فرهنگي پرولتاريائي كبير تحت رهبري مائوتسه دون ، اين معيار كه توسط لنين پيش گذارده شده، عميقتر شده است . امروزه ميتوان گفت كه فقط كسي ماركسيست است كه نه تنها مبارزه طبقاتي و ديكتاتوري پرولتاريا را قبول مي كند ، بلكه وجود عيني طبقات وتضاد هاي طبقاتي آنتاگونيستي وادامه مبارزه طبقاتي تحت ديكتاتوري پرولتاريا و درتمام دوره سوسياليزم تا كمونيزم را قبول كند . همانگونه كه مائو با قدرت بيان كرد: " ناروشني در مورد اين مسئله به رويزيونيزم منتهي خواهد شد . "
انقلاب فرهنگي شاهد زنده  حياتي بودن ماركسيزم لنينيزم بوده  ونشان داد كه انقلاب پرولتاريائي مانند هيچكدام از انقلابات قبلي كه فقط مي توانستند منجر به تعويض يا سيستم استثماري با سيستم استثمار ديگر شوند ، نمي باشد . انقلاب فرهنگي منبع الهام بخش عظيمي براي انقلابيون همه كشورها بود . بنا به همين دلايل انقلاب فرهنگي ومائوتسه دون دشمني هميشگي و شيطاني تمامي مرتجعين و رويزيونيستها را برانگيختند و دقيقا به همين دلايل  انقلاب فرهنگي بخش لايتجزايي از ميراث انقلابي جنبش بين المللي كمونيستي مي باشد . ))
 مائوئيزم ( مطروحه د رسند زنده باد ماركسيزم – لنينيزم – مائوئيزم  * ) : 
(( مقدمه : 

جنبش انقلابي انترناسيوناليستي به سال 1984 تشكيل شد وبدين ترتيب هسته انقلابيون ما ئوئيست جهان كه عزم پيشبرد نبرد درراه ايجاد جهاني عاري از استثمار وستم ، جهاني بدون امپرياليزم، جهاني بدون تمايزات طبقاتي ، جهان كمونيستي آينده را كرده بودند ، بوجود آمد. اززمان تاسيس جنبش ،  پيشروي ما دامه يافته وامروز همزمان  با صدمين سالگرد تولد مائوتسه دون ، بادرك عميق مسئوليتي كه بردوش داريم ، به پرولتارياي بين المللي وتوده هاي جهان اعلام مي كنيم كه ايدئولوژي راهنماي ما ، ماركسيزم – لنينيزم – مائوئيزم است . 
 جنبش ما برپايه  بيانيه جنبش انقلابي انترناسيوناليستي مصوبه دومين كنفرانس بين المللي احزاب وسازمان هاي ماركسيست لنينيست بسال 1984 تشكيل شد. بيانيه از ايدئولوژي انقلابي پرولتري به دفاع برمي خيزد وبرآن پايه ، به وظايف كمونيست هاي انقلابي كشورهاي مختلف ودرمقياس جهاني ، به تاريخ جنبش بين المللي كمونيستي وشماري مسائل حياتي ديگر برخوردي عمدتا صحيح اختيار مي كند . امروز بار ديگر تاكيد مي كنيم كه بيانيه شالوده محكمي براي جنبش ماست كه برپايه آن بوضوح بيشتر و شناخت عميقتري ازايدئولوژي خويش ،و وحدت مستحكم تري در صفوف جنبش مان  دست مي يابيم . 
بيانيه به درستي بر" تكامل كيفي علم ماركسيزم  - لنينيزم توسط مائوتسه دون " واينكه وي اين علم را به " مرحله نوين " ارتقاء داد ، تاكيد مي كند با اين وجود استفاده از عبارت ماركسيزم – لنينيزم – انديشه مائوتسه دون در بيانيه ما بازتاب شناخت كماكان ناقص ازاين مرحله جديد بود . طي نه سال اخير، جنبش ما در گيربحث و مبارزه طولاني ، غني و همه جانبه براي دستيابي به درك كاملتر درمورد تكامل ماركسيزم توسط مائوتسه دون بوده است . طي همين دو دوره تك تك احزاب و سازما ن هاي جنبش ما و جنبش انقلابي انترناسوناليستي بطور كل درگير مبارزه انقلابي عليه امپرياليزم وارتجاع بوده است . مهمترين اين مبارزات ، تجربه پيشرفته جنگ خلق تحت رهبري حزب كمونيست پرو است كه موفق به بسيج ميليون ها توده ، محو دولت كهن در بخش هاي بسياري از كشور وبرقراري قدرت كارگران ودهقانان دراين مناطق شده است . اين پيشرفت هاي تئوريكي وپراتيكي ما را قادر ساخت كه درك خود را از ايدئولوژي پرولتري عميقتر كنيم وبراين پايه گام بلند تري برداريم . يعني ماركسيزم – لنينيزم – مائوئيزم را بعنوان مرحله جديد، سومين وعاليترين مرحله ماركسيزم بشناسيم . 
مرحله جديد ، سومين وعاليترين مرحله ماركسيزم

مائوتسه دون درزمينه يك رشته مسايل حياتي انقلاب، تزهاي بسياري را به دقت تدوين كرد. اما مائوئيزم فقط جمع جبري خدمات عظيم مائونيست. بلكه تكامل فرا گيروهمه جانبه ماركسيزم – لنينيزم به مرحله جديد وعاليتراست. ماركسيزم – لنينيزم – مائوئيزم يك كل واحد؛ است ايدئولوژي پرولتارياست كه به مراحل نويني سنتز شده وتكامل يافته است: ازماركسيزم به ماركسيزم – لنينيزم وسپس به ماركسيزم – لنينيزم- مائوئيزم . اين كار توسط كارل ماركس، و لاديميرايلييچ لنين ومائو

*) ماركسيزم – لنينيزم – مائوئيزم يك كل واحد است . نوشتن مائوئيزم درينجا به تنهائي ، صرفا به خاطر تفهيم بهتر مطلب مورد بحث مي باشد .

تسه دون برپايه تجربه مبارزه طبقاتي، مبارزه توليدي و آزمون هاي علمي پرولتاريا ونوع بشرانجام گشته است . ماركسيزم – لنينيزم- مائوئيزم سلاح شكست ناپذيري است كه پرولتاريا را قادر به فهم جهان وتغيير آن ازطريق انقلاب مي كند . ماركسيزم – لنينيزم- مائوئيزم ايدئولوژي علمي و زنده اي است كه پيوسته تكامل مي يابد و كاربردي جهان شمول دارد. بكار بست اين ايدئولوژي درانجام انقلاب و نيز پيشرفت عمومي دانش بشر آنرا غني تر مي كند . ماركسيزم – لنينيزم- مائوئيزم دشمن هرشكلي ازرويزيونيزم ودگماتيزم است . اين ايدئولوژي قدرتي عظيم دارد زيرا حقيقت است . 
كارل ماركس ...

ولاديمير ايلييچ لنين... 

مائوتسه دون 

مائوتسه دون دهها سال انقلاب چين ومبارزه جهاني عليه رويزيونيزم مدرن را رهبري كرد وازهمه مهمتر، درتيوري و پراتيك ، بروش ادامه انقلاب تحت ديكتاتوري پرولتاريا جهت جلوگيري از احياء سرمايه داري واستمرار پيشروي بسوي كمونيزم ، دست يافت درجريان رهبري اين مبارزات او ماركسيزم – لنينيزم را به مرحله جديدوعالي تري تكامل داد . مائوتسه دون هرسه جزء متشكله ماركسيزم يعني فلسفه ، اقتصاد سياسي و سوسياليزم علمي را به نحوي عظيم تكامل داد . مائو گفت : " قدرت سياسي از لوله تفنگ بيرون مي آيد . " او دانش نظامي پرولتاريا را از طريق تئوري وپراتيك جنگ خلق به نحو فراگير تكامل داد . مائو آموخت كه در پيشبرد جنگ ، انسان تعيين كننده است نه سلاح . اوخاطر نشان نمود كه هر طبقه اي صاحب شكل خاص از جنگ با خصلت ، اهداف وابزار خاص خود مي باشد. او تاكيد كرد كه كل منطق نظامي را مي توان دراين اصل خلاصه كرد :" تو به شيوه خود بجنگ، من به شيوه خودمي جنگم" واينكه پرولتاريا بايد استراتيژي نظامي وتاكتيك هاي اتخاذ كند كه امتيازات ويژه او را به ميدان آورد و اين كارازطريق برانگيختن توده ها واتكاء به ابتكار عمل وشوروشوق انقلابي آنان ممكن مي شود .
مائوثابت كرد كه سياست فتح مناطق پايگاهي و استقرار منظم قدرت سياسي، براي برانگيختن توده ها و توسعه توان نظامي آنان وگسترش موج وار قدرت سياسي خلق ، كليدي است . او مصرانه برضرورت هدايت توده ها در مناطق پايگاهي براي انجام تحولات انقلابي وتوطئه سياسي، اقتصادي و فرهنگي اين مناطق درخدمت به پيشروي جنگ انقلابي ، تاكيد كرد . 
طبق آموزه مائو حزب بايد برتفنگ حكم براند وهرگز نبايد اجازه داد تفنگ در حزب مسلط شود. حزب بايد بعنوان ابزاري كه توان براه انداختن وهدايت جنگ انقلابي را داشته باشد، ساخته شود. او تاكيد كرد كه وظيفه مركزي انقلاب ، كسب قدرت سياسي ازطريق قهرانقلابيست . تئوري جنگ خلق كه توسط مائوتسه دون تدوين شده بطور جهانشمول در همه كشورها كاربرد دارد، اما بايد طبق شرايط مشخص هركشور بكار بسته شود  و بويژه بايد راه هاي انقلاب دردونوع كلي ازكشورهاي جهان يعني كشورهاي امپرياليستي و كشورهاي تحت سلطه را درنظرگرفت . 
مائومسايل مربوط به انجام انقلاب در كشورهاي تحت سلطه امپرياليزم را حل كرد. راهي كه او براي انقلاب چين ترسيم نمود معرف خدمتي بي حساب به تئوري و پراتيك انقلاب بوده و بطور پايه اي رهنماي كسب رهائي دركشورهاي تحت ستم امپرياليزم است . اين به معني جنگ درازمدت خلق ، محاصره شهرها ازطريق دهات، كه درآن مبارزه مسلحانه شكل عمده مبارزه وارتش تحت رهبري حزب شكل عمده تشكيلات توده هاست ، بسيج دهقانان بويژه دهقانان فقير ، انجام انقلاب ارضي؛ ساختن جبهه متحد تحت رهبري حزب كمونيست جهت انجام انقلاب دموكراتيك نوين عليه امپرياليزم ، فئوداليزم و سرمايه داري بوروكرات وبرقراري ديكتاتوري مشترك طبقات انقلابي تحت رهبري پرولتاريا به منزله پيش درآمد ضروري براي انقلابي سوسياليستي است  كه مي بايد فورا بعد از پيروزي مرحله نخست انقلاب بدان گام گذاشت . مائوتز " سه سلاح معجزه آسا " يعني حزب ، ارتش  وجبهه متحد را جلو گذاشت . اينها ابزار لازم براي انجام انقلاب در تمامي كشورها برطبق شرايط و راه انقلاب مشخص هريك ازآنهاست . 
مائوتسه دون فلسفه پرولتري يعني ماترياليزم ديالكيتك را تكاملي عظيم داد . او بويژه تاكيد كرد كه قانون تضاد يعني وحدت و مبارزه اضداد ، قانون اساسي حاكم برطبيعت وجامعه است . او خاطرنشان كرد كه وحدت وهمگوني تمامي امور، موقتي و نسبي است . حال آنكه مبارزه اضداد، بي وقفه و مطلق است و همين امر است كه گسست هاي ريشه اي و جهش هاي انقلابي را باعث ميشود  . او استادانه چنين دركي را درتحليل از مناسبات بين تئوري وپراتيك بكار بست وتاكيد كرد كه پراتيك ، تنها منبع وهم معيار نهائي سنجش حقيقت است ؛ ودر رابطه اين دو، برجهش از تئوري به پراتيك انقلابي تاكيد نمود . بدين ترتيب مائوتئوري پرولتري شناخت را تكامل بيشتري بخشيد . او فلسفه را ازطريق فراگيري كردن ، دردسترس توده ها ي ميليوني قرار داد؛ دراين رابطه مي توان از اصل " يك به دو تقسيم مي شود " نام برد كه در ضديت با تزرويزيونيستي      " دو دريك تركيب مي شود" فراگير شد . 
مائوتسه دون اين درك را توسعه بخشيد كه " توده ها وفقط توده ها نيروي محركه آفرينش تاريخ مي باشند . " او درك متكامل تري از مشي توده اي ارائه داد : " نظرات ( پراكنده ونامنظم ) توده ها را گردآوريد ومتمركز كنيد ( از طريق مطالعه آنها را به نظرات متمركز ومنظم تبديل كنيد) ، فقط به ميان توده ها برويد واين نظرات را تبليغ كرده ، براي شان تشريح نمائيد تا آنكه توده ها آنرا ازآن خود دانسته ، با آن يكي شده و درعمل پياده كنند وصحت آنرا درعمل دريابند . " مائوبا تاكيد براين حقيقت عميق كه ماده وشعورمي توانند متقابلا به يكديگر تبديل شوند، درك متكامل تري ازنقش پويا وآگاهانه انسان درتمامي عرصه هاي تلاش بشري ، ارائه داد . 
مائوتسه دون مبارزه بين المللي عليه رويزيونيزم مدرن به سركردگي رويزيونيست هاي خروشچفي را رهبري كرد . او ازخط  ايدئولوژيك سياسي كمونيستي  درمقابل رويزيونيست هاي مدرن به دفاع برخاست و انقلابيون پرولتري راستين  را به گسست از رويزيونيست ها وايجاد احزابي متكي بر اصول ماركسيستي – لنينيستي – مائوئيستي فراخواند . 
مائوتسه دون تحليلي نافذ ازدرس هاي احياي سرمايه داري دراتحاد شوروي وكمبودها ودست آوردهاي مثبت ساختمان سوسياليزم درآن كشور بعمل آورد . مائودرعين دفاع ازخدمات بزرگ استالين ، اشتباهات وي را جمع بندي كرد . او به جمع بندي از تجربه انقلاب سوسياليستي درچين ومبارزه دو خط درون حزب كمونيست اين كشور كه مكررا عليه مقرهاي فرماندهي رويزيونيستي براه مي افتد ، پرداخت . او ديالكتيك ماترياليستي را در تحليل ازتضاد هاي جامعه سوسياليستي استادانه بكار بست . 
طبق آموزه مائو، حزب درجريان مبارزه تاريخي براي كمونيزم ، همواره – قبل از كسب قدرت ، درجريان كسب قدرت و بعد ازآن – بايد نقش پيشآهنگ را دررهبري پرولتاريا بازي كند . او درك متكامل تري از چگونگي حفظ خصلت انقلابي پرولتري حزب بوسيله مبارزه ايدئولوژيك فعال عليه تاثيرات بورژوائي و خرده بورژوائي در صفوف حزب ، وازطريق بازسازي ايدئولوژيك اعضاي حزب وانتقاد وانتقاداز خود و پيشبرد مبارزه دو خط عليه خطوط فرصت طلبانه و رويزيونيستي درحزب ، ارائه داد . طبق آموزه مائو، بعد ازاينكه پرولتاريا قدرت را كسب نمود و حزب به نيروي رهبري كننده دولت سوسياليستي تبديل شد ، تضاد ميان حزب وتوده ها به تبارز فشرده اي ازتضاد هاي بدل خواهد گشت كه مشخصه جامعه سوسياليستي ( به منزله يك جامعه در حال گذار از سرمايه داري به كمونيزم ) هستند . 

مائوتسه دون درك پرولتاريا ازاقتصاد سياسي ، نقش متناقض و پوياي خودتوليد ورابطه متقابلش با روبناي سياسي وايدئولوژيك جامعه را تكامل بخشيد. مائو آموخت كه درمناسبات توليدي ، نظام مالكيت نقش تعيين كننده را دارد اما تحت سوسياليزم بايد متوجه بود كه مالكيت همگاني هم در محتوي وهم درشكل سوسياليستي باشد . او برتاثير متقابل نظام مالكيت سوسياليستي و دو جنبه ديگر مناسبات توليدي يعني مناسبات بين افراد در روند توليد و نظام توزيع تاكيد كرد . مائواين تزلنينيستي كه سياست تبارز فشرده اقتصاد است را توسعه بخشيد ونشان داد كه درجامعه سوسياليستي ، صحت خط ايدئولوژيك وسياسي تعيين مي كند كه آيا پرولتاريا به واقع صاحب ابزار توليد است يا نه . او خاطر نشان كرد كه قدرت يابي رويزيونيزم به معناي قدرت يابي بورژوازي است  و با توجه به ماهيت متناقض زيربناي اقتصادي سوسياليستي اگر رهروان سرمايه داري به قدرت برسند ، استقرار مجدد نظام سرمايه داري برايشان آسان خواهد بود . 
او تئوري رويزيونيستي نيروهاي مولده را عميقا مورد انتقاد قرار داد وچنين نتيجه گرفت كه روبنا و آگاهي ميتواند زيربنا را دگرگون كند  وبا قدرت سياسي مي توان نيروهاي مولده را تكامل داد . كل اين بحث در شعار مائوتجلي مي يابد : " انقلاب را دريابيد ! برتوليد بيفزائيد ! " 
مائوتسه دون انقلاب فرهنگي كبير پرولتاريا را براه انداخت ورهبري كرد. اين انقلاب معرف جهش عظيم درتجربه اعمال ديكتاتوري پرولتاريا بود . صد ها ميليون نفر به پا خاستند تا رهروان سرمايه داري را سرنگون كنند  . اين رهروان سرمايه داري از درون جامعه سوسياليستي سربلند كرده و بويژه درون رهبري خود حزب لانه كرده بودند ( افرادي نظيرلئوشاوچي ، لين پيائو و دن سياوپينگ ) . مائو پرولتاريا وتوده ها را در مصاف عليه رهروان سرمايه داري و تحميل منافع ، ديدگاه واراده اكثريت عظيم درتمامي عرصه هاي كه كماكان ( حتي در جامعه سوسياليستي ) ملك طلق طبقات استثمارگروشيوه تفكر آنها باقي مانده بود ، رهبري كرد. 
پيروزي هاي عظيم انقلابي فرهنگي  براي يك دهه از احياي سرمايه داري درچين جلوگيري نمود وبه تحولات عظيم سوسياليستي درزيربناي اقتصادي و درآموزش و پرورش ، ادبيات وهنر، تحقيقات علمي و سايربخش هاي روبنا انجاميد . تحت رهبري مائو، توده ها زمينه هاي رشد سرمايه داري ( مانند حق بورژوائي و سه تمايز بزرگ بين شهر  وروستا، كار گروه دهقان و كارفكري وكاريدي ) را محدود تركردند . 
ميليون ها كارگر وانقلابيون ديگر درجريان مبارزه ايدئولوژيك و سياسي حاد ، آگاهي طبقاتي و احاطه خويش بر ماركسيزم – لنينيزم- مائوئيزم را بنحوي عظيم عمق بخشيده ودراستفاده ازقدرت سياسي توانمند تر شدند. انقلاب فرهنگي به منزله بخشي از مبارزه بين المللي پرولتاريا به پيش برده شد و صحنه آموزش انترناسيوناليزم پرولتري بود . 
دررابطه با تامين ديكتاتوري پرولتاريا ، مائورابطه ديالكتيك بين ضرورت رهبري انقلابي و نيازبه  برانگيختن توده هاي انقلابي ازپائين و اتكاء برآنها را درك كرد . بدين ترتيب ، تقويت ديكتاتوري پرولتري خود به معناي گسترده ترين و عميق ترين دموكراسي پرولتري درجهان بودكه تا آن زمان  نظير نداشت . درجريان انقلاب فرهنگي رهبران انقلابي قهرماني چون چيان چين و چان چون – چيائو پا به ميدان گذارده وتوده ها را درنبرد عليه رويزيونيست هارهبري كردند و بعد هادرفش ماركسيزم – لنينيزم- مائوئيزم را درمواجهه با شكست تلخ همچنان در اهتزاز نگهداشتند. 
لنين گفت : " فقط آنكس ماركسيست است كه قبول مبارزه طبقاتي را به قبول ديكتاتوري پرولتاريا بسط دهد  . "  درپرتو درسها و پيشرفت هاي گرانبهاي كه طي انقلاب فرهنگي كبير پرولتاريائي تحت رهبري مائوتسه دون بدست آمد، اين خط تمايز مشخص ترشد . امروز مي توان اظهار داشت فقط آنكس ماركسيست است كه قبول ديكتاتوري پرولتاريا را به قبول موجوديت عيني طبقات ، تضاد هاي انتاگونيستي طبقاتي ، موجوديت بورژوازي درحزب و ادامه مبارزه طبقاتي تحت ديكتاتوري پرولتاريا در سراسر دوران سوسياليزم تا فرارسيدن كمونيزم بسط دهد . همان طور كه مائوقويا اظهار داشت : " ناروشني برسراين مسئله به رويزيونيزم مي انجامد . "
احياي سرمايه داري كه متعاقب كودتاي ضد انقلابي 1976 به رهبري هواكوفن ودن سيائوپين بوقوع پيوست  ، بهيچوجه نافي مائوئيزم با دست آورد هاي تاريخي – جهاني ودرسهاي عظيم انقلاب فرهنگي كبير پرولتاريائي نيست . درست برعكس؛ اين شكست تائيدي است برتزهاي مائو درمورد خصلت جامعه سوسياليستي ونياز به ادامه انقلاب تحت ديكتاتوري پرولتاريا . 
انقلاب فرهنگي كبير پرولتاريائي بوضوح معرف يك حماسه انقلابي تاريخي – جهاني ، يك جهش پيروزمند براي كمونيست ها وانقلابيون جهان ، يك دستآورد جاوداني است . هرچند هنوز روند كاملي را بايد از سربگذرانيم ، اما انقلاب فرهنگي درس هاي عظيمي براي ما برجا نهاده كه ازهم اكنون آنها را بكار گرفته ايم . مثلا اين نكته كه تحول ايدئولوژيك جهت كسب قدرت از جانب طبقه ما اساسي است . 
ماركسيزم – لنينيزم- مائوئيزم : 

سومين قله كبير

مائودرجريان انقلاب چين ماركسيزم – لنينيزم را درزمينه هاي پراهميتي تكامل داده بود . اما دركوره انقلاب فرهنگي كبير پرولتاريائي بود كه ايدئولوژي ما جهش كرد و سومين قله عظيم ماركسيزم – لنينيزم- مائوئيزم كاملا به ظهور رسيد . ازفراز قله رفيع ماركسيزم – لنينيزم- مائوئيزم كمونيست هاي انقلابي توانستند آموزش هاي رهبران كبير قبلي را عميق تر از قبل درك كنند ودرواقع حتي خدمات قبلي مائوتسه دون معناي عميق تري يافت . امروز بدون مائوئيزم ، ماركسيزم – لنينيزمي وجود ندارد . نفي مائوئيزم يقينا به معناي نفي ماركسيزم – لنينيزم است . 
هريك از قلل رفيع درمسير تكاملي ايدئولوژي انقلابي پرولتاريا با مقاومت سختي روبرو شده و به رسميت شناساندن هر قله فقط ازطريق مبارزه  حاد و توسط بكار بست آن در پراتيك انقلابي ممكن شده است . امروز جنبش انقلابي انترناسيوناليستي اعلام مي كند كه ماركسيزم – لنينيزم- مائوئيزم بايد فرمانده ورهنماي انقلاب جهاني شود . 

صد ها ميليون توده پرولتر و ستمديده جهان بطور فزاينده اي به عرصه مبارزه عليه نظام جهاني امپرياليستي و كل ارتجاع كشانده مي شوند . آنها درميدان نبرد با دشمن بدنبال درفش خويش مي گردند . كمونيست هاي انقلابي بايد اين ايدئولوژي جهانشمول را  بكارگيرند ، آنرا در بين توده ها اشاعه دهند تا براي كسب قدرت سياسي از طريق قهر آنان را برانگيخته و قواي شان را سازمان دهند . در هركجا كه يك حزب ماركسيست – لنينيست – مائوئيست متشكل درجنبش انقلابي انترناسيوناليستي موجودنيست ، بايد ايجاد شود وهرآنجا كه جنبش حزبي موجود است بايد تقويت شود تا جنگ خلق جهت كسب قدرت براي پرولتاريا وخلق ستمديده را تدارك ديده ، براه انداخته و پيش برد . ما بايد درفش ماركسيزم – لنينيزم- مائوئيزم را برافراشته ، ازآن به دفاع برخيزيم و ازهمه مهمتر ، آنرا بكار بنديم . 
مابايد مبارزه خويش براي تشكيل يك انترناسيونال كمونيستي تراز نوين مبتني بر ماركسيزم – لنينيزم- مائوئيزم راتشديد كنيم . انقلاب جهاني پرولتري بدون حدادي اين سلاح نمي توان به پيروزي دست يافت زيرا همانطور كه مائوتسه دون به ما آموخت ، يا همگي بسوي كمونيزيم خواهيم رفت يا هيچكس نخواهدرفت . 
مائوتسه دون گفت : " ماركسيزم هزاران حقيقت را شامل ميشود اما درتحليل نهايي همه را مي توان در يك جمله خلاصه كرد : شورش برحق است " . جنبش انقلابي انترناسيوناليستي شورش توده ها را نقطه عزيمت خويش قرار ميدهد  پرولتاريا وانقلابيون جهان را فرا مي خواند كه تحت درفش ماركسيزم – لنينيزم- مائوئيزم گرد آيند . اين ايدئولوژي رهائي بخش وجانبدار مي بايد دراختيار پرولتاريا تمامي  ستم ديدگان قرار گيرد زيرا فقط اين ايدئولوژي است كه مي تواند شورش توده ها را بسوي محو استثمار چند هزارساله طبقاتي و آفرينش جهان نوين كمونيستي هدايت كند . 
درفش سرخ و كبير ماركسيزم – لنينيزم – مائوئيزم را هرچه رفيعتر به اهتزاز درآوريد ! )) 
دراينجا توضيح بيشتري در مورد مسئله مورد بحث لازم نمي باشد ، اما در باره گفته هاي پيكاري ها لازم است به يك نكته مهم اشاره اي صورت بگيرد . 

دقت روي  مطالب نقل شده فوق نشان مي دهد كه برخلاف نظر پيكاري ها، مسئله صرفا در حد تعويض نام " ماركسيزم – لنينيزم – انديشه مائوتسه دون" به " ماركسيزم  - لنينيزم – مائوئيزم "  نمي  باشد ، بلكه آنچه دراساس مطرح است درك كاملتر و عميق تر " جاآ " در مورد تكامل ماركسيزم توسط مائوتسه دون و تكيه برآن بمثابه  سومين قله كبير ايدئولوژي پرولتاريا است . بر اين اساس است كه سطح درك سند " زنده باد ماركسيزم – لنينيزم – مائوئيزم " است " ماركسيزم – لنينيزم – مائوئيزم "  حتي كاملتر وعميق تر از سطح درك مرامنامه حزب كمونيست افغانستان، سند حزب كمونيست انقلابي آمريكا منتشره در جهاني براي فتح شماره دوازدهم ، سند اتحاديه كمونيست هاي ايران و نيز سند حزب كمونيست پرو منتشره در شماره يازدهم جهاني براي فتح ، نيز مي باشد . 
ادامه دارد 

( تايپ مجدد توسط " حبيب " )
براي انقلاب كردن بحزبي انقلابي احتياج است. بدون يك حزب انقلابي ، بدون حزب انقلابي ايكه براساس تئوري انقلابي ماركسيزم–لنينيزم         (- مائوييزم) وبه سبك انقلابي ماركسيستي –لنينيستي(- مائوئيستي ) پايه گذاري شده باشد، نمي توان طبقه كارگر و توده هاي وسيع مردم را براي غلبه بر امپرياليزم و سگهاي زنجيري اش رهبري كرد .


( مائوتسه دون )















